


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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»یــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می‌کنیــد، یــا 
ــگاه  ــد. آن ــد ش ــلط خواهن ــما مس ــر ش ــما ب ــن ش بدتری
مســتجاب  دعایشــان  و  می‌کننــد  دعــا  نیکانتــان 

شــد.«]1[ نخواهــد 

مقدمه
ــد  ــی مانن ــای بزرگ ــا چالش‌ه ــی ب ــد جهان ــم جدی نظ
بحــران محیــط زیســت، رکــود اقتصــادی، عمیق‌تــر 
و  جنــگ  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  نابرابــری  شــدن 
بیماری‌هــای همه‌گیــر آغــاز شــده اســت. اعتراضــات 
ــریلانکا  ــراق و س ــا ع ــگ ت ــن و هنگ‌کن ــی از چی اجتماع
و فرانســه و ایــران و افغانســتان و یمــن و آمریــکای 
شــمالی و جنوبــی، فریادهــای مــردم بــر ســر ایــن 
وضعیــت بحرانــی اســت،]2[ فریــادی کــه هنــوز گــوش 
شــنوایی نیافتــه. ســطح اعتمــاد عمومــی ‌بــه رهبــران 
کاهــش  بــه  رو  روزبــه‌روز  سیاســی  جریان‌هــای  و 
می‌توانــد  کــه  اســت  موضوعــی  ایــن  و  اســت]3[ 
بسترســاز جنگ‌هــا و تنش‌هــای بیشــتری در ســطح 

جهــان شــود.]4[ 
در ایــن وضعیــت آشــفته، مــردم مســلمان کــه اغلــب 
در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ســاکن‌اند، 20 درصــد 
از جمعیــت جهــان را تشــکیل می‌دهنــد. علی‌رغــم 
را  طبیعــی  منابــع  از  درصــد   ۷۰ مســلمانان  اینکــه 
در کشــورهای خــود دارنــد، امــا نیمــی از فقیرتریــن 
ایــن  می‌دهنــد.]5[  تشــکیل  را  جهــان  مــردم 
ــه  ــدازد ک ــت می‌ان ــا را به‌صراف ــادار م ــبت‌های معن نس
ــدن  ــوخ ش ــا از منس ــت قرن‌ه ــس از گذش ــان پ همچن
ــدی  ــای جدی ــتعمار، صورت‌ه ــرده‌داری و اس ــمی‌ ب رس

دارد.  ادامــه  جهــان  در  اســتضعاف  و  اســتعمار  از 
تصاحــب منابــع، ایجــاد روابــط اجتماعــی جدیــد بــرای 
ــل  ــروت حاص ــدید ث ــز ش ــب، تمرک ــن تصاح ــت ای تثبی
در  اقلیــت[و  گروهــی  دســت  ]در  تصاحــب  ایــن  از 
داســتانی  بیــان  بــرای  ایدئولوژی‌هایــی]6[  نهایــت 
ــه  ــت ادام ــوع اس ــال وق ــاً در ح ــه واقع ــاوت از آنچ متف
ایــن  مهم‌تریــن  به‌عنــوان  دموکراســی  دارد.]7[ 
ایدئولوژی‌هاســت کــه بــرای بیــان داســتان انســان 
ــه‌ای  ــود. دوگان ــتفاده می‌ش ــده اس متمدن/عقب‌مان
ــه را  ــر آنچ ــی و ه ــه اول ــت ب ــی اس ــه را خوب ــر آنچ ــه ه ک
ــا  ــد. ام ــبت می‌ده ــی‌ نس ــه دوم ــت ب ــدی اس ــر و ب ش
صداقــت ایــن ایدئولــوژی و داســتان‌ها و هویت‌هــای 
تاریخــی کــه حــول آن ساخته‌شــده، بیــش از پیــش 

ــت. ــؤال اس ــورد س م
لیبرال‌هــا،  ســوی  از  به‌خصــوص  آزادیْ  امــروز   
در  ارزش  خواســتنی‌ترین  و  برتریــن  به‌عنــوان 
جهــان، تأییــد و تثبیــت و تبلیــغ شــده اســت،]8[ 
ــاختار  ــا در س ــۀ ملت‌ه ــرای هم ــکان آزادی ب ــا ام ــا آی ام
فعلــی اســتعمار جهانــی وجــود دارد؟ نگاهــی بــه 
در  ملــی  دولت‌هــای  علیــه  آمریکایــی  کودتاهــای 
اســتعمارگرانِ  کــه  می‌دهــد  نشــان  شــیلی  و  ایــران 
مــردم  آزادی  خواســت  بــا  آزادی‌خــواه  به‌اصطــاح 
خــود  در  حتــی  دموکراســی  آیــا  کرده‌انــد.  مقابلــه 
می‌شــوند،  محســوب  آن  مهــد  کــه  کشــورهایی 
ولــو  آرامــش،  و  ســعادت  بــه  را  انســان  توانســته 
دنیــوی برســاند؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال بــا نگاهــی بــه 
وضعیــت اســف‌بار محیــط زیســت،]9[ فقــر و نابرابــری 
ــا  ــا و تروره ــی، جنگ‌ه ــیتی و قومیت ــی و جنس طبقات

یمانــی  جنبــش  چــرا 
یــک پارادایــم جدیــد در 
ــت؟ ــی اس حاکمیت سیاس
به قلم: زهرا محمدی
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شــروع مجــدد تاریــخ بــا ظهــور پیامبــر جدیــد اســت: 
»هیچ‌كــس نمی‌دانــد كــه در آینــده چــه فــردی در 
ــان  ــه در پای ــا اینك ــرد ی ــد ك ــی خواه ــس زندگ ــن قف ای
ظهــور  جدیــدی  پیامبــران  عظیــم،  توســعۀ  ایــن 
ــاره  ــم دوب ــای قدی ــد و آرمان‌ه ــا عقای ــرد ی ــد ك خواهن
كــه  اســت  روشــن  گشــت؟«]15[  خواهــد  پدیــدار 
در ایــن راه‌حــل، انســان هیــچ نقشــی نــدارد و بایــد 
خــود را بــه دســت تقدیــر بســپارد و انتظــار بكشــد 
می‌خــورد.  رقــم  چگونــه  او  سرنوشــت  ببینــد  كــه 
راه‌حــل دوم كــه می‌تــوان از مجمــوع ســخنان وبــر 
رهبــران  دامــن  بــه  شــدن  متوســل  کــرد،  اســتنباط 
كاریزماتیــك و قهرمانــان تاریــخ اســت. در غیــر ایــن 
داد  وفــق  را  خــود  موجــود  وضــع  بــا  بایــد  صــورت 
زمانــۀ  و  مــا  سرنوشــت  و  برآیــد  غیــب  از  دســتی  تــا 
ــی  ــه راه رهای ــت ک ــن اس ــا ای ــرض م ــد. ف ــم بزن ــا را رق م
مفهــوم  در  بازاندیشــی  جهانــی،  بن‌بســت  ایــن  از 
ــه  ــی ازجمل ــیوه‌های حکمران ــی و ش ــر جمع ــل، خی عق
کــه  مدت‌هاســت  اســت.  آزادی  ارزش  و  دموکراســی 
ــم«  ــدی از »پوپولیس ــای جدی ــدارِ صورت‌ه ــگ هش زن
ــدا  ــه ص ــز ب ــی نی ــی و نژادگرای ــت‌گرایی‌های افراط و راس
ــورهای  ــود کش ــی خ ــه حت ــوری ک ــت. به‌ط ــده اس درآم
غربــی نیــز نســبت بــه آینــدۀ دموکراســی بیمناک‌انــد، 
حتــی وقتــی از »دموکراســی‌ها« ســخن می‌گوینــد، 
و  جدیــد  شــیوه‌های  یافتــنِ  به‌دنبــال  یعنــی 
بــر  دیگــر  هســتند.]16[  دموکراســی  از  کارامدتــری 
ــری  ــدرت لابی‌گ ــروت و ق ــه ث ــت ک ــیده نیس ــی پوش کس
اســت کــه تکلیــف دولت‌هــا و نماینــدگان را روشــن 
ــه  ــور ک ــانه، آن‌ط ــب رس ــدد فری ــه م ــه ب ــد]17[ ک می‌کن
»بودریــار«]18[ هشــدار داده بــود، مرزهــای میــان 

خیــر و شــر را مخــدوش کــرده اســت.]19[
ــیر  ــودن مس ــلمانان در آرزوی پیم ــان، مس ــن می در ای
می‌کننــد  تــاش  مختلــف  به‌صورت‌هــای  غــرب، 
تــا به‌شــکلی مســتقل یــا بــا توافــق پشــت‌پرده بــا 
برســند.]20[  غربــی  تمــدن  بــه  بــزرگ  قدرت‌هــای 
تلاش‌هایــی کــه اغلــب ناموفــق بــوده اســت. امــا علت 
ــه  ــردم خاورمیان ــا م ــت؟ آی ــت‌ها در چیس ــن شکس ای
محکــوم بــه مانــدن در وضعیت اســتثماری هســتند؟ 
آیــا هیــچ امیــدی بــرای رهایــی مــردم ایــن کشــورها از 
ــخ  ــر پاس ــود دارد؟ و اگ ــی وج ــفناک فعل ــت اس وضعی
می‌توانــد  چگونــه  رهایــی  راه  ایــن  اســت،  مثبــت 

ــد؟  باش
ــؤالات  ــن س ــه ای ــم ب ــاش می‌کن ــش، ت ــن پژوه در ای
پاســخ  الحســن  احمــد  ســید  آموزه‌هــای  براســاس 
ــد  ــخ‌هایی جدی ــه پاس ــرد ک ــم ک ــث خواه ــم. بح بده

و  طرفــداران  اســت  ممکــن  اســت.  روشــن  تاحــدی 
شــیفتگان دموکراســی پاســخ دهنــد »دموکراســی 
تاکنــون بهتریــن شــیوۀ حاکمیــت در تاریخ بشــر بوده 
اســت«، امــا واقعیــت امــروز دنیــا نشــان می‌دهــد 
کــه گرچــه دموکراســی آرمانــی زیبــا می‌نمــود، امــا 
چنان‌کــه افلاطــون پیش‌بینــی کــرده بــود]10[ محقــق 
نشــده و صرفــاً بــه یــک شــعار و ایدئولــوژی در خدمــت 

اســت.  درآمــده  سیاســی-اقتصادی  لابی‌هــای 
تأکیــد  کــه  کــرد  خواهنــد  تصدیــق  بینــا  چشــمان 
اغراق‌آمیــز بــر آزادی، ســایر ارزش‌هــای انســانی را بــه 
محــاق بــرده و آنچــه باقــی مانــده بیشــتر دیکتاتــوریِ 
ــا  ــه آزادی، ب ــت ک ــی‌ اس ــن در حال ــت. ای ــامِ آزادی اس ن
ــدی  ــای ج ــرض نقده ــروزی‌اش در مع ــای ام دلالت‌ه
ازســوی خــود فلاســفۀ غربــی نیــز قــرار گرفته اســت.]11[

ســاختارهای سیاســی-اقتصادی امــروز بــا ســلطۀ 
ــۀ  ــنجش هم ــی س ــد، یعن ــل می‌کنن ــازار عم ــق ب منط
ارزش‌هــا بــا ارزش مــادی و براســاس پــول]12[ به کمک 
می‌شــود.  انجــام  عقل‌‌ابــزاری]13[  مکانیســم‌های 
ایــن وضعیــت را »ماکــس وبــر«]14[ بــا عنــوان »قفــس 
شــكل‌گیری  عامــل  بــود.  داده  هشــدار  آهنیــن« 
قفــس آهنیــن ایــن اســت كــه از دل عقلانیــت، یــك 
ــی از  ــت ناش ــد. غیرعقلانی ــد آم ــی پدی ــد غیرعقلان فراین
عقلانیــت، عبــارت اســت از: تبدیــل شــدن وســایل بــه 
ــود  ــدف ب ــه ه ــل ب ــیلۀ نی ــدا وس ــه در ابت ــداف. آنچ اه
به‌جــای هــدف نشســت و خصلــت وســیله بــودن 
ــی،  ــن واژ‌گون ــد. ای ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــاً ب آن كام
وجه‌تمایــز كل فرهنــگ مــدرن اســت؛ تمدنــی كــه 
آن‌چنــان  فعالیت‌هایــش  و  نهادهــا  ترتیبــات، 
عقلانــی شــده كــه دیگــر بــر انســان مســلط شــده 
اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه معانــی 
ادامــه  در  کــه  شــده  مطــرح  عقــل  بــرای  متفاوتــی 
به‌عنــوان  ســرمایه‌داری  پرداخــت.  خواهیــم  آن  بــه 
ــت.  ــرده اس ــم ك ــد عل ــا ق ــر م ــی در براب ــم عین ــك نظ ی
نظامــی كــه افــراد در داخــل آن متولــد می‌شــوند و 
تغییرناپذیــر  نظم‌هــای  دیگــر  ماننــد  كــه  ملزم‌انــد 
در داخــل آن زندگــی كننــد؛ وضعیتــی كــه وبــر از آن 
ــاس‌های  ــی‌روح« و »احس ــان ب ــۀ »متخصص ــه مرحل ب
وبــر  جمــات  ایــن  می‌كنــد.  تعبیــر  قلــب«  بــدون 
در  فرهنگــی  تمــدن  پیشــرفت  اوج  نشــان‌دهندۀ 
ــود  ــت موج ــارۀ وضعی ــر درب ــت. وب ــدرن اس ــان م جه
و گرفتــار شــدن انســان‌ها در قفــس آهنیــن اظهــار 
فــرار  بــرای  راه‌حــل  دو  او  اســت.  نمــوده  نومیــدی 
راه‌حــل  اســت.  كــرده  مطــرح  موجــود  وضعیــت  از 
نخســت وی درانداختــن طــرح نــو و آغــاز جدیــد یــا 
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وجــود  بی‌پاســخ‌مانده  و  فعلــی  مســئله‌های  بــه 
رهایــی  به‌ســوی  مســیری  آنهــا  فهــم  کــه  دارنــد 
ــد  ــان ده ــه نش ــت ک ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــت. ای اس
به‌عنــوان  را  »یمانــی«  جریــان  می‌تــوان  چگونــه 
دانســت  حکمرانــی  در  جدیــد  پارادایــم]21[  یــک 
کــه پاســخ‌هایی نــو بــه مســئله‌های قدیمــی ارائــه 
بُعــد  دو  دارای  موجــودی  را  انســان  اگــر  می‌دهــد. 
نظــر  بــا  موافــق  کــه  بدانیــم  غیرمــادی  و  مــادی 
اســت،]22[  دانشــمندان  و  فلاســفه  از  بســیاری 
مــادی  امــر  حیطــۀ  بــه  تنهــا  نیــز  مســائلش  پــس 
بــر  حکمرانــی  شــیوۀ  ازایــن‌رو،  نیســت.  محــدود 
جوامــع انســانی نیــز ناگزیــر بایــد بــه ابعــاد غیرمــادی 
ــرض،  ــن ف ــا ای ــد. ب ــه کن ــئله توج ــرای حل‌مس ــان ب انس
ــایر  ــا س ــی ب ــی یمان ــم حکمران ــادی پارادای ــاوت بنی تف
پارادایم‌هــا در ایــن اســت کــه راه‌حــل مســائل انســان 
را تنهــا در محــدودۀ بعــد مــادی نمی‌دانــد، بلکــه 
چــون انســان علاوه‌بــر بعــد مــادی بعــد غیرمــادی نیــز 
دارد، بی‌شــک حکمرانــی‌ای شایســتۀ اوســت کــه بعــد 
غیرمــادی‌اش را نیــز بــه رســمیت بشناســد، آن‌هــم 
ــیوه‌ای  ــه ش ــه ب ــی، ‌بلک ــری و کلام ــد نظ ــا در بع نه‌تنه

عملیاتــی.

قصۀ سرگردانی مسلمانان؛ مسئله‌ای 
قدیمی ‌با پاسخی جدید

قرن‌هــا از شــکوه امپراطوری‌هــای اســامی‌در جهــان 
می‌گــذرد و امــروز ملت‌هــای مســلمان بــا آمارهــای 
بــالای فقــر، بیــکاری، نابرابــری، تبعیــض جنســیتی، 
ــت  ــونت دس ــی و اداری و خش ــاد مال ــوادی، فس بی‌س
از  مســلمان  ملت‌هــای  چشــم  گریبان‌انــد.  بــه 
یک‌ســو بــه شــکوه گذشــته اســت و ازســوی دیگــر بــه 
پیشــرفت‌های کشــورهای عمومــاً غربــی بــرای آینــده. 
دموکراســی  یعنــی  حکمرانــی‌اش،  صــورت  و  آزادی 
ــای  ــن ارزش دنی ــی، برتری ــدن غرب ــاد تم ــوان نم به‌عن
امــروز اســت. به‌طــوری کــه حتــی کشــورهایی بــا نظــام 
تــاش  نیــز  غیردموکراتیــک  و  غیرســکولار  سیاســی 
شــبه‌دموکراتیک  روش‌هایــی  طریــق  از  می‌کننــد 
ــی  ــای خیابان ــری و نمایش‌ه ــنجی، رأی‌گی ــل نظرس مث
ــرا  ــد، زی ــب کنن ــک کس ــر دموکراتی ــروعیتی به‌ظاه مش
ــی،  ــد سیاس ــک م ــوان ی ــان، به‌عن ــی در جه دموکراس
ارزشــی  واجــد  الاذهانــی،]23[  بیــن  شــکلی  بــه 
غربــی  تمــدن  پیشــرفت  اصلــی  علــت  و  مســتقل، 
معرفــی شــده اســت، درحالی‌کــه دموکراســی تنهــا 
یــک ابــزار اســت و خواهــد بــود. امــروز دموکراســی 
تمــدن  چــون  یعنــی  اســت،]24[  شــده  »کالایــی« 

را تنهــا در بعــد مــادی‌اش بــه رســمیت شــناخته و 
پیشــرفت را تنهــا بــا شــاخص‌هایی مــادی می‌ســنجد، 
ایــن تقلیل‌گرایــی، یعنــی تنــزل دادن انســان بــه وجــه 
مــادی، و تمــدن انســانی بــه پیشــرفت مــادی، موجب 
ایجــاد مشــکلاتی حتــی در تمــدن مــادی شــده اســت؛ 

ــی: یعن
11.  .      واضــح شــده کــه پیشــرفت‌های مــادی تمــدن، 
)اســتعمارگران  جهــان  غربــی  بخــش  در  تنهــا 
را  پیشــرفت  ایــن  بهــای  و  شــده  محقــق  تاریخــی( 
کشــورهای جهــان ســوم در آســیا و آفریقــا و آمریــکای 
پرداخته‌انــد.  تاریخــی(  )استعمارشــدگان  جنوبــی 
ســرافکندگی‌های  موجبــات  کــه  موضوعــی 
اســت  غربــی  دولت‌هــای  بــرای  سیاســی-اجتماعی 
)شــواهد بســیاری از کشــتار سرخ‌پوســتان در کانــادا 
ــه  ــی علی ــای سیاس ــتان، کودتاه ــت سفیدپوس به‌دس
کشــورهای  مــردم  کشــتار  و  مردمــی  دولت‌هــای 
دارد(.  وجــود  آنهــا  منابــع  غــارت  بــرای  مســتعمره 

ــکلاتی  ــا مش ــروز ب ــز ام ــی نی ــورهای غرب ــود کش 22..  خ
مثــل  مواجه‌انــد،  مادی‌شــان  تمــدن  در  حتــی 
تغییــرات اقلیمــی، پاندمیک‌هــا و بحران دموکراســی.
و  تمــدن  پیشــرفت  و  ســعادت  کــه  ذهنیــت  ایــن 
بایــد  ناگزیــر  حکمرانــی،  در  ثــروت  و  قــدرت  توزیــع 
اســت  موضوعــی  بگــذرد،  دموکراســی  مســیر  از 
کــه توســط احمــد الحســن، رهبــر جنبــش یمانــی، 
ــیده  ــش کش ــه چال ــروز ب ــان ام ــواهد جه ــاس ش براس
شــده و جایگزینــی بــرای آن ارائــه شــده اســت. مــا 
مســئلۀ مســلمانان و عقب‌ماندگــی آنــان را از زبــان 
وی و در قالــب »قصــۀ ســرگردانی قــوم بنی‌اســرائیل« 

می‌کنیــم: آغــاز  این‌گونــه 
در  کــه  اســت  ملتــی  داســتان  نوشــته‌ها  »ایــن 
و  یافتنــد  نجــات  آن  از  و  شــدند  وارد  ســرگردانی 
ــدند  ــرگردانی وارد ش ــه در س ــر ک ــی دیگ ــن ملت همچنی
نوشــته‌ها  ایــن  در  دارنــد.  قــرار  آن  در  همچنــان  و 

دارد.«]25[  وجــود  نجــات  راه  بــه  اشــاره‌ای 
ــان  ــی و انقیادش ــوم موس ــتان ق ــا داس ــاب ب ــن کت ای
تحــت نظــام ظالمانــۀ فرعــون آغــاز می‌شــود و بــا 
ــواهدی  ــرآن، و ش ــورات و ق ــان ت ــی می ــی تطبیق نگاه
مؤیــد شــباهت‌های ســرگردانی قــوم موســی و امــت 
محمــد ادامــه می‌یابــد. ســپس بــه مســئلۀ اصلــی 
ــان  ــردم می ــرگردانی م ــد: س ــلمانان می‌رس ــروز مس ام
داخلی‌شــان.  هم‌دســتان  و  خارجــی  اســتعمارگران 
ــیر  ــا مس ــرگردانی ی ــاله و س ــای گوس ــان در کتاب‌ه ایش
شــدن  گرفتــار  بــه  را  واقعیــت  ایــن  خــدا،  به‌ســوی 
تشــبیه  ســندان«  و  »چکــش  میــان  مســلمانان 
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ــامی«  ــۀ اس ــای درون جامع ــود »طاغوت‌ه 22..        وج
ــل«.  ــای بی‌عم و »علم

هســتند  کســانی  بی‌عمــل  علمــای  از  مقصــود 
و  می‌کننــد  معرفــی  اســام  از  تمثیلــی  را  خــود  کــه 
ــود وادار  ــرش خ ــه و پذی ــت کورکوران ــه اطاع ــردم را ب م
ــش و  ــی و کرن ــج بی‌تحرک ــا تروی ــراد ب ــن اف ــد. ای می‌کنن
ــتقرار و  ــرای اس ــه را ب ــا، زمین ــر طاغوت‌ه ــلیم در براب تس
ــت  ــر و ذل ــش فق ــم و افزای ــای ظال ــلطۀ حکومت‌ه س
پیــکاری  ترتیــب  ایــن  »بــه  می‌آورنــد.]29[  فراهــم 
ــمن  ــت. دش ــان اس ــرون در جری ــتمر در درون و بی مس
ــق، از درون  ــد و مناف ــه می‌زن ــب ضرب ــور مرت ــر به‌ط کاف
ــان  ــس و عالم ــامری، پیلاط ــون و س ــاند؛ فرع می‌پوس
آنچــه  نهایــت  در  بنی‌اســرائیل.«]30[  بی‌عمــل 
ــه  ــر ب ــه »ام ــت ک ــده آن اس ــلمانان ش ــت مس ــث ذل باع
ــن  ــم ای ــرک آن ه ــت ت ــد« و عل ــرک کرده‌ان ــروف را ت مع
اســت کــه »علمــای بی‌عمــل، امــر بــه معــروف و نهــی 
ــه  ــر ب ــن ام ــد.«]31[ و بزرگ‌تری ــرک کرده‌ان ــر را ت از منک
ــت  ــی از حاکمی ــدا و نه ــت خ ــه حاکمی ــر ب ــروف، ام مع
مــردم را تــرک کردنــد. اگــر بــه وضعیــت ملــت مســلمان 
ــر از  ــه در ظاه ــی ک ــورهای عرب ــی کش ــم، حت ــت کنی دق
نعمــات مــادی برخوردارنــد، بخــش اعظــم ثروتشــان 
آبــادی  و  پایــدار  توســعۀ  صــرف  آن‌کــه  به‌جــای 
اقتصــادی و فرهنگــی مــردم ایــن کشــورها شــود، بــه 
ــه  ــطه‌هایی روان ــا و واس ــان آنه ــترک حاکم ــب مش جی
می‌شــود کــه بــرای اســتعمارگران امتیــاز می‌خرنــد.

]32[
پــس مثلــث گمراهــی و ســرگردانی، عبــارت اســت 
نهایــت  در  و  بی‌عمــل  عالمــان  اســتعمارگران،  از: 
مردمی‌کــه افســار عقــل و اندیشــۀ خــود را از ســر تــرس 
دو  ایــن  به‌دســت  دنیادوســتی  و  منفعت‌طلبــی  و 
ــد،  ــای خداون ــان به‌ج ــپرده‌اند، و در دل‌هایش ــرو س نی
غیرخــدا پرســتش می‌شــود. احمــد الحســن در تفســیر 
ــته  ــه دس ــه س ــردم را ب ــر آن، م ــۀ آخ ــد و آی ــورۀ حم س

می‌کنــد: تقســیم 
آن  بــه  و  می‌کننــد  طلــب  را  حــق  کــه  کســانی   ..11

؛ ســند ‌ر می
آن  بــه  و  می‌کننــد  طلــب  را  باطــل  کــه  کســانی   ..22

؛ می‌رســند
33.. کســانی کــه حــق را طلــب می‌کننــد و بــه خطــا 

می‌رونــد. 
دســتۀ چهارمــی ‌وجــود نــدارد، زیــرا کســی کــه باطــل 
را بطلبــد و بــه خطــا به‌ســوی حــق بــرود معنایــی 
نــدارد، چراکــه رســیدن بــه حــق مســتلزم نیــت اســت.

]33[ همچنیــن، ایشــان »مغضوبیــن« را بــه طاغــوت 

 ]26 می‌کنــد.]
بــه بیــان احمــد الحســن، علــت اصلــی ایــن گرفتــاری 
حاکمیــت  غصــب  از  ناشــی  گمراهــی  ســرگردانی،  و 
ارزش‌هــای  بــه  بســتن  دل  و  خداونــد  نماینــدۀ 
صرفــاً مــادی و انتخــاب حاکمیــت مــردم بــر مــردم 
)از ماجــرای شــورای ســقیفه تــا دموکراســی امــروز( 
از  شــیوه‌ای  اســت،  خداونــد  حاکمیــت  به‌جــای 
فرجامی‌جــز  افلاطــون،  گفتــۀ  بــه  کــه  حکمرانــی 
عوام‌فریبــان  ســتمکاری  و  خودکامگــی  و  تباهــی 
نــدارد. آیــا از دموکراســی امــروز چیــزی جــز ایــن باقــی 
را  رأی  مانــده اســت؟ کســانی می‌تواننــد بیشــترین 
ــیوه‌های  ــه ش ــد و ب ــی کنن ــر لاب ــه بهت ــد ک ــب کنن کس
حــزب  نفــع  بــه  ‌را  عمومــی  اذهــان  خلاقانه‌تــری 
ــدا  ــیْ ابت ــیر رهای ــن‌رو، مس ــازند. ازای ــرف س ــود منح خ
یعنــی  حکمرانــی‌اش،  مــدل  و  طاغــوت«  بــه  »کفــر 
دموکراســی و پــس از آن ایمــان بــه خداســت. بــه بیــان 
ــوان  ــی به‌عن ــه دموکراس ــان ب ــدا از ایم ــد ابت ــر، بای دیگ
راه نجــات دســت بکشــیم و بپذیریــم کــه دموکراســی 
در شــکل فعلــی‌اش ایراداتــی بســیار اساســی دارد. 
»کفــر بــه طاغــوت در کمتریــن حــد خــود، آزادگــی 
تــا  می‌کنــد  بیشــتر  محدودیت‌هایــش  از  را  انســان 
صــدای حــق و خــدا را بشــنود... آنــان کــه خدایی‌انــد، 
ــنوند و آن  ــت او را می‌ش ــات حکم ــدا و کلم ــدای خ ص
را از نادانــی و بی‌خــردی شــیطان تمییــز می‌دهنــد. 
بالطاغــوت(.  یکفــر  )فمــن  اســت.  همه‌چیــز  ایــن، 
ــدا و  ــاً ص ــود، حتم ــر می‌ش ــوت کاف ــه طاغ ــه ب ــی ک کس
چهــرۀ قبیحــش را کــه در هــر زمــان صورتــی جدیــد بــه 

می‌شناســد.«]27[ می‌گیــرد  خــودش 
از  ناشــی  بشــر،  امــروز  مســائل  مهمــی ‌از  بخــش 
در  تنهــا  را  ســعادت  کــه  اســت  عقلــی  آن  ســلطۀ 
پیشــرفت مــادی خلاصــه کــرده )عقل‌ابــزاری(، ارتبــاط 
بیــن امــر مــادی و معنــوی را گسســته و سراســر جهــان 
اســت.  کــرده  تبدیــل  اســتعماری  بــازار  یــک  بــه  را 
ــه  ــز، ازجمل ــل همه‌چی ــش تبدی ــه هدف ــتعماری ک اس
زندگــی شــخصی افــراد بــه ســرمایه اســت و انســان‌ها 
را فقــط در محاســبات مــادی گنجانــده و منجــر بــه 
نابــودی گونه‌هــای غیرانســانی در زمیــن نیــز شــده 

ــت. اس
بــه بیــان ســید احمــد الحســن، مکانیســم دور کــردن 
ــا« و  ــتی »فرعون‌ه ــی در هم‌دس ــیر اله ــردم از مس م
ــی  ــج اصل ــت.]28[ رن ــده اس ــق ش ــامری‌ها« محق »س
مســلمانان  به‌ویــژه  بشــری،  جوامــع  امــروزه  کــه 

متحمــل می‌شــوند در دو عامــل اصلــی اســت:
11.      .      تسلط »طاغوت آمریکایی«؛
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ادعــای  کــه  کســانی  بــه  را  »ضالیــن«  و  پیروانــش  و 
مســلمانی دارنــد، امــا در عمــل از طاغــوت حمایــت 

می‌کننــد.]34[ تفســیر  می‌کننــد 
حاکمیــت  به‌جــای  خــدا  حاکمیــت  بــه  بازگشــت 
مشــروع حاکمیــت  مســئلۀ  در  بازاندیشــی  مــردم؛ 
ــه  ــا ب ــاری تنه ــور انحص ــت به‌ط ــق حاکمی ــرآن ح در ق
پیامبــران  یعنــی  زمیــن،  بــر  او  نماینــدۀ  و  خداونــد 
دارد.]35[  تعلــق  امامــان  شــیعه  مذهــب  در  و 
کــه  بــود  سیاســی  الهــی  رهبــری  نیــز  محمــد)ص( 
بــا ایمــان آوردن  از ســال‌ها دعــوت پنهانــی،  پــس 
علنــی  را  دعوتــش  مؤمنــان،  از  گروهــی  قلب‌هــای 
ــقیفه،  ــرای س ــکل‌گیری ماج ــر و ش ــس از پیامب ــرد. پ ک
و  عمــر  بعــد  و  [ابوبکــر  وی  جانشــین  آنجــا ‌کــه  از 
عثمــان] نمی‌توانســت ماننــد پیامبــر وعــدۀ ثــواب 
تغییــر  خلیفــه  تعهــدات  قســمت  بدهــد،  الهــی 
کــرد. تعهــد او دیگــر وعــدۀ رســتگاری نبــود، بلکــه 
طــول  در  بــود.]36[  ســنت  و  قــرآن  بــه  پایبنــدی 
تــاش  در  همــواره  اســامی‌  حکومت‌هــای  تاریــخ، 
بودنــد تــا مشــروعیت سیاســی خــود را بــا کمــک علمــا 
بــه مشــروعیت الهــی و دینــی گــره بزننــد. مشــروعیتی 
دادن  قــرار  بــا  و  شــد  زمینی‌تــر  زمــان  طــول  در  کــه 
معیارهــای »دینــی« به‌جــای »الهــی«، مشــروعیت 

دینــی را جایگزیــن مشــروعیت الهــی کــرد. 
قانــون  آمــدن  وجــود  بــه  بــا  مــدرنْ  دوران  در 
در  )ســکولار(  زمینــی  قــراردادی  به‌عنــوان 
و  شــده  پیچیده‌تــر  موضــوع  حکمرانــی،]37[ 
ــاز  ــی ‌نی ــروعیت دین ــر مش ــامی علاوه‌ب ــای اس رژیم‌ه
ــه  ــت ک ــد. اینجاس ــی دارن ــروعیت قانون ــب مش ــه کس ب
ــامی  ــای اس ــود و حکومت‌ه ــان می‌ش ــا عی تناقض‌ه
‌را بــا چالش‌هــای جــدی مشــروعیت مواجــه می‌کنــد. 
ســکولار  خصلــت  علی‌رغــم   )۲۰۱۲( بــار  بیــان  بــه 
اســامی ‌– حکومت‌هــای  اکثــر  مــدرن،  رژیم‌هــای 
ــد  ــاز می‌دیدن ــود– نی ــل از خ ــۀ قب ــای اولی ــد خلف مانن
کــه علمــا را تحــت کنتــرل دولــت درآورنــد. دولت‌هــای 
اســامی ‌مــدرن، علمــا را بــه کارمنــدان خــود و بخشــی 
از بوروکراســی آن تبدیــل کردنــد. علمــا نیــز بــا اعطــای 
اختیــار کنتــرل نهادهــای مذهبــی و اجتماعــی، ماننــد 
ــا  ــی ب ــی و فرهنگ ــی اجتماع ــه، فضای ــه و جامع مدرس
ارتبــاط سیاســی ایجــاد کردنــد کــه قــدرت دولــت را 
محــدود می‌کــرد. امــروزه بســیاری از حکومت‌هــای 
ــو از  ــیری ن ــۀ تفاس ــا ارائ ــا ب ــد ت ــاش می‌کنن ــامی‌ ت اس
ــی  ــی حت ــه دموکراس ــد ک ــان دهن ــنت، نش ــرآن و س ق
اســام  محصــول  مــدرن،  عصــر  از  پیش‌تــر  بســیار 
بــوده اســت.]38[ درحالی‌کــه برخــی دیگــر چنیــن 

ــرای  ــام ‌ب ــای اس ــز علم ــاش انحراف‌آمی ــیری را ت تفاس
ــد. در  ــدرن می‌دانن ــن م ــه قوانی ــبث ب ــازی و تش بت‌س
ــا،  ــب حکمرانی‌ه ــد در اغل ــر می‌رس ــه نظ ــال، ب ــر ح ه
کســب  بــرای  دموکراتیــک  ســازوکارهای  وجــود 
مشــروعیت موردتوجــه اســت. بــرای مثــال، انتخابــات، 
ــه  ــا ک ــد میثاق‌ه ــا تجدی ــی ی ــای فرمایش راهپیمایی‌ه
به‌عنــوان نوعــی بیعــت عمومــی‌ تفســیر می‌شــود. 
امــا همچنــان اقتــدار در کشــورهای مســلمان، ترکیبــی 
از پیونــد بیــن رهبــر سیاســی و علماســت و در اکثــر 
روحانیــون  درهم‌تنیده‌انــد.  دولــت  و  دیــن  آنهــا، 
ــر  ــده و از درون ب ــی ‌مان ــت باق ــاختار دول ــی از س بخش

می‌گذارنــد. تأثیــر  آن 
وی  دارد.  متفاوتــی  موضــع  یمانــی  جریــان  رهبــر 
ضمــن بیــان این نکتــه کــه صورت‌هایــی از دموکراســی 
و انتخابــات و شــورا از قضــا از همــان ســاعات اولیــه 
پــس از رحلــت پیامبــر در میــان مســلمانان شــکل 
گرفــت، می‌افزایــد کــه امــا ایــن رونــدْ رونــدی کامــاً 
باطــل و نامشــروع بــود کــه حاکمیــت را از صاحبــان 
اصلــی‌اش یعنــی جانشــینان معصــوم پیامبــر ســلب 
ــر  ــردم ب ــت م ــر وی حاکمی ــه نظ ــب ب ــن ‌ترتی ــرد. بدی ک
ــورت  ــا هرص ــی ی ــا دموکراس ــورا ی ــکل ش ــردم )در ش م
ــی  ــم سیاس ــۀ نظ ــوۀ تکامل‌یافت ــا جل ــری( نه‌تنه دیگ
نیســت کــه بخواهیــم اثبــات کنیم اســام بانــی اصلی 
دموکراســی در جهــان بــوده، بلکــه حتــی چنان‌کــه 
امــروز شــاهدیم ایــن شــیوۀ حکمرانــی، بســیار زود 
و  عوام‌فریبــان  بدترین‌هــا،  انتخــاب  بــه  تبدیــل 
ــخنان،  ــر س ــروری ب ــود. م ــا می‌ش ــوری توده‌ه دیکتات
در  جریــان  ایــن  رهبــر  پاســخ‌های  و  مصاحبه‌هــا 
بــاب دموکراســی نشــان می‌دهــد کــه وی مخالــف 
دموکراســی یــا انتخابــات و شــورا به‌طــور کلــی نیســت، 
امــا دموکراســی را تنهــا به‌عنــوان یــک روش، ذیــل 
حاکمیــت نماینــدۀ خداونــد، مشــروع می‌دانــد.]39[ 
حاکمیــت مــد نظــر او، گرچه از نظر ســاختاری شــباهت 
بســیاری بــه حاکمیــت در »جمهــوری اســامی ‌ایــران« 
دارد کــه در آن رهبــر فقیــه، برتریــن عضــو جامعــه 
و کلامــش از نظــر دینــی فصل‌الخطــاب اســت، امــا 
یــک تفــاوت مهــم محتوایــی بــا آن دارد، اینکــه رهبــر 
ــر  ــد ب ــا خداون ــوم را تنه ــد و معص ــوم باش ــد معص بای
ــد  ــران فاق ــه در ای ــی فقی ــذارد.]40[ ول ــه می‌گ وی صح
عصمــت اســت )خــود وی نیــز ادعــای عصمــت نــدارد(. 
خون‌هــای  و  حکومــت  در  تصــرف  حــق  ازایــن‌رو، 
مــردم را نــدارد، زیــرا »حــق« حاکمیــت و مســئولیت 
ــدۀ  ــه نماین ــت ک ــا از آنِ خداس ــردم، تنه ــای م جان‌ه
مســتقیم او آن را پیــاده می‌کنــد؛ و »هــر فــردی کــه 
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به‌عنــوان  کانــت  امانوئــل  یافــت.  ویــژه‌ای 
برجســته‌ترین فیلســوف روشــنگری در مفهــوم مهــم 
ــه کار  ــرای ب ــان را ب ــت و ارادۀ انس ــاری، خواس خودمخت
گرفتــن عقــل خویــش در انجــام عمــل اخلاقــی مطــرح 
کــرد. او معتقــد بــود انســان از نظــر عقلانــی بایــد اراده 
کنــد کــه اخلاقــی رفتــار کنــد.]46[ ایــن مفهــوم کــه در 
ــت  ــس از کان ــد، پ ــی ش ــدن غرب ــرای تم ــی ب ــدا بنیان ابت
اســتعلایی‌]47[  ریشــه‌های  از  هــگل،  تحت‌تأثیــر  و 
ــد  ــرداک در نق ــس م ــه آیری ــد و چنان‌ک ــدا ش ــود ج خ
ــان را  ــد، انس ــاره می‌کن ــارتر، اش ــم س اگزیستانسیالیس
ــرداک  ــت.]48[ م ــا گذاش ــودش و آزادی‌اش تنه ــا خ ب
کمــال  دشــمن  بزرگ‌تریــن  وی،  ســیمون  از  متأثــر 
معتقــد  او  می‌دانــد.  شــخصی  توهــم  را  اخلاقــی 
آزادی،  بــر  امــروز  دنیــای  اغراق‌آمیــز  تأکیــد  اســت 
فردیــت و خودبینــی عاملــی بــرای ناتوانــی انســان 
در دیــدن واقعیــت و به‌ویــژه »وجــود انســان‌های 
دیگــر و مطالبــات آنــان« اســت.]49[ بــه نظــر مــرداک 
ــی از  ــان ناش ــده از خودم ــد بزرگ‌ش ــش از ح ــر بی تصوی
تصــوری غیرواقع‌بینانــه از مفهــوم اراده اســت، امــری 
کــه دلیــل اصلــی‌اش فرامــوش کــردن »گنــاه نخســتین 
)عُجــب( اســت«.]50[ مــرداک، راه رهایــی از ایــن دروغ 
را عشــق بــه خوبــی می‌دانــد. پرســش اصلــی مــرداک، 
جــان  نتیجه‌گرایــی  و  کانــت  وظیفه‌گرایــی  برخــاف 
ــی دارای  ــه عمل ــه »چ ــت ک ــن نیس ــل، ای ــتوارت می اس
ــم  ــش مه ــن پرس ــه ای ــه ب ــت«، بلک ــی اس ارزش اخلاق
اخلاقــی  ارزش  دارای  انســانی  »چــه  کــه  می‌پــردازد 
اســت؟« تمرکــز ایــن پرســش بیــش از عمــل بــر عامــل 
به‌عنــوان  اراده،  و  خواســت  کــه  اینجاســت  و  اســت 
خودنمایــی  عامــل  فــرد  ویژگــی  درونی‌تریــن 
می‌کنــد. وظیفــۀ عامــل آن اســت کــه توجهــش را 
بــه پــرورش فضایــل خــود و دیگــران متمرکــز کنــد. 
او همــۀ امــور، حتــی حــالات ذهنی-روانــی ماننــد 
ــرۀ  ــز در دای ــاری روح«]51[ را نی ــب و بردب ــوص قل »خل
ــتمر  ــت مس ــه فعالی ــاق ب ــد. »اخ ــرار می‌ده ــاق ق اخ
اذهــان و نفــوس خــود مــا و توانایی‌هــای بالقــوۀ 
اســت. مربــوط  بــودن«  خــوب  و  صــادق  بــرای  مــا 

بیرونــی  آزادی  از  مهم‌تــر  بســی  درونــی  آزادی   ]52[
اســت، آنچــه آزادگــی نــام دارد. ایــن قســم از آزادی، 
رهانــدن خویــش از شــر توهمــات و وســواس‌های 
فکــر و روان و دروغ‌هــای دل‌خوش‌کننــده‌اش اســت، 
ازجملــه تنــزل واقعیــت بــه ارادۀ مســتقل انســانی. 
ــت  ــزی نیس ــم، چی ــس از توه ــی نف ــا »رهای ــی، ی آزادگ
ــدن.  ــی دی ــی توانای ــدن، یعن ــق ورزی ــی عش ــز توانای ج
آن نــوع از آزادی کــه از اهــداف شایســتۀ انســانی اســت 

در خون‌هــای مــردم بــدون داشــتن ولایــت الهــی 
مســتقیم، بــا رأی خــودش حکــم می‌کنــد، غاصــب 
می‌شــود  ریختــه  کــه  خون‌هایــی  و  اســت  قاتــل  و 
بازخواســت  او  از  قیامــت  در  و  اوســت  عهــدۀ  بــر 
ــا  ــک ادع ــط ی ــد فق ــت نبای ــن عصم ــود.«]41[ ای می‌ش
باشــد، بلکــه توســط خــدا و در تجربــۀ الهــی، ایمانــی 

و معنــوی هــر فــردی تأییــد می‌شــود. 
امــروز  کــه  بی‌عملــی  علمــای  ‌اســاس،  ایــن  بــر 
شــده  حاکــم  مســلمان  ســرزمین‌های  بــر  غاصبانــه 
نه‌تنهــا  هســتند،  حاکمــان  دســت  در  دســت  یــا 
عصمتــی بــرای راهبــری ندارنــد، بلکــه اغلــب بخشــی از 
طاغوت‌انــد. احمــد الحســن حکومــت را »حکــم دادن 
دربــارۀ جــان مــردم« می‌دانــد، نــه صــرف ســاختن 
خیابــان و مدرســه و بیمارســتان، و هــر دولتــی کــه 
ــی  ــکر و نیروهای ــی و لش ــتم‌های امنیت ــس و سیس پلی
ــواه  ــتن(، خ ــای کش ــاص دارد )ابزاره ــائل خ ــرای مس ب
ــون  ــان و خ ــا ج ــی ب ــرون آن، یعن ــواه بی ــل خ در داخ
الحســن  احمــد  بــرای  دارد.]42[  ســروکار  مــردم 
انتخابــات »یــک روش در طریقــۀ حکومــت« اســت. 
رهبــر جریــان یمانــی صراحتــاً در جملاتــی بــه جایــگاه 
دموکراســی به‌عنــوان یــک روش و ابــزار بــرای انتخــاب 
نماینــدگان مــردم اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »در 
ــد و  ــی باش ــۀ اله ــی، خلیف ــم اصل ــه حاک ــی ک حکومت
او دربــارۀ مســائل مربــوط بــه جــان مــردم حکــم کنــد 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــکال در ای ــه اش ــت. بلک ــکالی نیس اش
انتخابــات، حاکــم اصلــی برگزیــده شــود، یعنــی فــردی 
کــه قــرار اســت دربــارۀ خون‌هــای مــردم حکــم کنــد... 
فرامی‌خوانــد.«]43[  را  خون‌هــا  خون‌هــا،  پــس 
یعنــی حاکــم بــا ریختــن یــک خــون، مجبــور می‌شــود 
خــون  بــا  خــون  و  بریــزد  هــم  دیگــری  خون‌هــای 

می‌شــود. شســته 
ــدا  ــوی خ ــد ازس ــر بای ــروعیت رهب ــب، مش ــن ترتی بدی
معصــوم  معصومیــت  بــر  کــه  مشــروعیتی  باشــد. 
تجربــۀ  مســیر  از  کــه  موضوعــی  می‌گــذارد.  صحــه 
ــف  ــرای کش ــان ب ــت آن ــر نی ــخاص و مبتنی‌ب ــی اش ایمان
کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  می‌گــذرد.  حقیقــت 
ــش  ــات خوی ــر اثب ــیاری ب ــد بس ــان تأکی ــن جری ــر ای رهب
ــر  ــص پیامب ــده در ن ــی]44[ )وصیت‌ش ــوان وص به‌عن
طریــق  از  الحســن(  احمــد  شــخص  به‌عنــوان  نــه‌  و 

وحــی خــدا بــرای مــردم دارد. 

زیست سیاست]45[ با اتکای بر مفهوم نیت
کلیســا  دســتان  قطــع  و  روشــنگری  عصــر  آغــاز  بــا 
اهمیــت  انســان  ارادۀ  مفهــوم  عمومــی،  حــوزۀ  از 
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از  ناشــی  واقع‌بینــی  یعنــی  اســت،  توهــم  از  آزادی 
شــفقت.«]53[ 

بــا اینکــه مــرداک بــه مفهــوم اراده پرداختــه، امــا 
اراده  ایــن  کــه  دهــد  نشــان  به‌درســتی  نمی‌توانــد 
از  عــاری  و  غیرمســتقل  به‌شــکلی  می‌توانــد  چطــور 
ــه  ــا ب ــق م ــد »عش ــد! او می‌گوی ــل کن ــرد عم ــم ف توه
دیگــران راهــی اســت بــرای رهایــی از ایــن خــود.« امــا 
یــک روان‌کاو می‌توانــد ایــن ســؤال را از مــرداک بپرســد 
دارد؟  وجــود  رهایــی  ایــن  بــرای  ضمانتــی  چــه  کــه 
مبتنی‌بــر  مــا  اعمــال  از  مهمــی‌  بخــش  درحالی‌کــه 
ــز  ــرداک نی ــی م ــت. گوی ــانی اس ــودآگاه انس ــال ناخ امی
ــودش و  ــه خ ــی ب ــل اخلاق ــام عم ــرای انج ــان را ب انس
ــد. او  ــذار می‌کن ــران واگ ــه دیگ ــق ب ــرای عش اراده‌اش ب
گرچــه از نقــد کانــت آغــاز می‌کنــد، امــا نمی‌توانــد از 
دایــرۀ مســائل فلســفۀ کانــت فراتــر رود، بــا ایــن تفاوت 
ــته  ــاز گذاش ــان ب ــرای ایم ــی ب ــت‌کم راه ــت دس ــه کان ک

اســت.]54[
ــد  ــری احم ــتگاه فک ــه در دس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــل  ــش از عام ــم پرس ــه می‌فهمی ــن اینک ــن ضم الحس
بــر عمــل اولویــت دارد و امــام معصــوم به‌عنــوان 
مــدل عامــل اخلاقــی مــد نظــر اســت، پاســخی قابــل 
تأمــل بــه ایــن ســؤال نیــز وجــود دارد. بــرای پاســخ بــه 
ایــن ســؤال ابتــدا بایــد بگوییــم کــه مفهــوم اراده در 
دســتگاه فکــری احمــد الحســن، نیــت اســت کــه البتــه 
اعــم از اراده اســت، زیــرا نیــت گرچــه از خــود فــرد آغــاز 
ــه  ــود، آن‌گون ــام نمی‌ش ــودش تم ــا در خ ــود، ام می‌ش
کــه در نظــر کانــت و نیــز مــرداک دیــده می‌شــود. 
ــر  ــی ‌دیگ ــۀ مفهوم ــک منظوم ــا در ی ــت تنه ــه نی بلک
یعنــی  می‌دهــد؛  نشــان  را  اصلــی‌اش  معنــای 
اخــاص، عمــل و توفیــق. منظومــه‌ای مفهومــی‌ کــه 
ــر از  ــی عظیم‌ت ــا حقیقت ــناختی ب ــبتی هستی‌ش در نس
وجــود انســان اســت. انســان نیــت می‌کنــد کــه عمــل 
ــی  ــا درصورت ــت تنه ــن نی ــد، ای ــام ده ــی را انج اخلاق
بــه مقصــود می‌رســد کــه خالصانــه )تنهــا بــرای خــدا( 
ــش  ــد )کن ــل می‌کن ــتای آن عم ــپس در راس ــد، س باش
ــوان  ــه می‌ت ــا آنچ ــی دارای ارزش ی ــه هدف ــوف ب معط
پراکســیس نامیــد(. عمــل خالصانــه رو بــه آســمان 
دارد و چشــم بــه نــزول توفیــق بــرای انجــام عمــل 
طریــق  از  فرضیــه  ایــن  اســت.  بیشــتری  خالصانــۀ 
دیــدن رؤیاهــای صادقــه توســط خــود فــرد یــا دیگران 
و  شــده  تأییــد  مکاشــفات،  و  توســم‌ها  او،  دربــارۀ 
ــه  ــرد، بلک ــک ف ــا در ی ــم نه‌تنه ــد، آن ه ــار می‌یاب اعتب
در همــۀ افــراد ایــن اجتمــاع. بدیــن ترتیــب شــهادتی 
ــن  ــود دارد. ای ــخص وج ــات ش ــرۀ توهم ــرون از دای بی

چرخــه از زمیــن بــه آســمان اســت کــه دلالــت حقیقــی 
ــن  ــدن آن را تبیی ــی ش ــوۀ عملیات ــت و نح ــوم نی مفه
می‌کنــد و تســدید الهــی نــام دارد. بدیــن ترتیــب، 
هــر نظریــه و فلســفه‌پردازی کــه بخواهــد انســان و 
اخــاق انســانی را تنهــا در چهارچــوب ایــن جهــان 
مــادی تبییــن کنــد، محکــوم بــه نقــص و شکســت 
می‌شــود.  باطــل  دوری  درگیــر  ناگزیــر  زیــرا  اســت، 
دلیــل هــم مشــخص و دســت‌کم قابــل حــدس زدن 
اســت: انســان موجــودی مــادی و غیرمــادی، توأمــان 

ــت. اس
و  اجتماعــی  علــوم  مفهومــی‌  ادبیــات  در 
الگــو]55[  عنــوان  مفهومــی ‌تحــت  روان‌شناســی، 
وجــود دارد. او کســی اســت کــه یــک مــدل واقعــی از 
رفتــار مناســب اســت. در ایــن معنــا، الگــو، در سیســتم 
او  اســت.  معصــوم  امــام  الحســن،  احمــد  نظــری 
خداســت.  و  )فــرد(  بنــده  میــان  واقعــی  واســطۀ 
و مدلــی بــرای عمــل اخلاقــی اســت. البتــه انتظــار 
می‌بایســت  آدم  فرزنــدان  از  هریــک  کــه  می‌رفتــه 
طریــق خــدا را بپیمایــد، امــا متأســفانه آنهــا از خــدا 
روی گردانــده و درحالی‌کــه خــدا آنهــا را فرامی‌خوانــد، 

می‌شــوند.]56[ غافــل  و  گشــته  دنیــا  مشــغول 
سؤالی منطقی به ذهن خطور خواهد کرد:

الگــو  به‌عنــوان  کــه  را  فــردی  می‌تــوان  چگونــه 
شــناخت؟ می‌شــود،  معرفــی 

در پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه قانــونِ شــناخت 
می‌شــود:  مطــرح  الهــی-  -حجــت  عامــل  فــردِ 
علــم، پرچــم و وصیــت.]57[ نکتــۀ جالبــی دربــارۀ 
ایــن شــناخت وجــود دارد، اینکــه وی بیشــتر قابــل 
ــد اراده‌ای  ــف، نیازمن ــاب. کش ــا انتخ ــت ت ــف« اس »کش
جســت‌وجوگر بــرای رفــع حجــاب اســت، امــا انتخــاب، 
گزینشــی اســت از میــان آنچــه موجــود و مکشــوف 
اســت. ایــن فراینــد مکاشــفه، متکــی بــر »نیــت« و 
ــه از  ــت ک ــی اس ــت و خوب ــف حقیق ــرای کش ــرد ب ارادۀ ف
ــت  ــر و فضیل ــر خی ــه ام ــق او ب ــان« و عش ــق »ایم طری
کلیــد می‌خــورد، شــبیه بــه آنچــه مــرداک صورت‌بنــدی 
ــت.  ــفر اس ــک س ــاز ی ــا آغ ــن تنه ــه ای ــت. گرچ ــرده اس ک
رهبــر جریــان یمانــی در همــۀ آثــار و ســخنانش بــر 
ایــن موضــوع تأکیــد می‌کنــد کــه اگــر صادقانــه از خــدا 
ــود  ــدا خ ــد، خ ــان ده ــا نش ــه م ــه راه را ب ــم ک بخواهی
ــی  ــت اله ــه حج ــن را ب ــدۀ مؤم ــتقیم بن ــکلی مس به‌ش
می‌رســاند: »اگــر در طلــب یقیــن و اطمینــان هســتی، 
توشــه برگیــر و به‌ســوی خــدای ســبحان مهاجــرت 
نمــا و از او مســئلت کــن کــه تــو را اجابــت می‌کنــد. 
ــدای  ــرای خ ــاص ب ــان اخ ــه هم ‌ـک ــه  ــن توش ــدر ای چق
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ــردی،  ــۀ ف ــی و تجرب ــی اله ــان آگاه ــتی می رفت‌وبرگش
به‌میزانــی کــه فــرد تــاش می‌کنــد نیــت خــود را بــرای 
»عمــل« خالــص کنــد، ازســمت ایــن آگاهــی الهــی 
»توفیــق« می‌یابــد و مجــرای ایــن تعامــل دوطرفــه و 

شــناخت، عقــل در معنایــی وســیع‌تر اســت.
ــتن،  ــیوه از زیس ــن ش ــتر ای ــح بیش ــتای توضی  در راس
اثبــات  بــرای  می‌خواهــد  افــراد  از  الحســن  احمــد 
و  بخواهنــد  کمــک  خداونــد  از  رهبرشــان  حقانیــت 
خــدا به‌طــرق مختلــف ازجملــه وحــی، راه را بــه ایشــان 
نشــان خواهــد داد، زیــرا مــردم عــادی نیــز می‌تواننــد 
شــیوه‌های  شــوند.  برخــوردار  وحــی  تجربــۀ  از 
مختلفــی بــرای تجربــۀ وحیانــی وجــود دارد، ازجملــۀ 
»شــگفتی«  تجربه‌هــای  یــا  اســتخاره  و  رؤیــا  آنهــا، 
یــک  از  ناشــی  »خودآگاهــی«  نوعــی  پــس  اســت. 
ــری  ــروی از رهب ــرک پی ــانه]61[ مح ــۀ پدیدارشناس تجرب
اســت کــه به‌طــرزی شــگفت‌انگیز و از طریــق وحــی 

نســبت بــه آن آگاه شــده اســت.

سازمان هرمی-شبکه‌ای مرتبط با آسمان عقل
ســاختار  شــد،  بیــان  مقدمــه  در  کــه  همان‌طــور 
هرمــی- ســاختار  یــک  دعــوت،  ایــن  در  ارتباطــی 

ــیری  ــه از مس ــوت ک ــن دع ــه ای ــت. ورود ب ــبکه‌ای اس ش
آغــاز  او(  نماینــدۀ  و  خــدا  بــه  )ایمــان  فــردی  کامــاً 
ایــن  اســت.  پدیدارشــناختی  تجربــه‌ای  می‌شــود، 
و  روایت‌هــا  تجربیــات،  از  شــبکه‌ای  در  تجربــه 
ــی  ــن ارتباط ــا در عی ــۀ آنه ــه هم ــرار دارد ک ــا ق قصه‌ه
افقــی بــا هــم، در یــک ارتبــاط سلســله‌مراتبی بــا رهبــر 
جریــان، معصومــان، اولیــای برگزیــده، بــزرگان دعــوت 

می‌گیــرد.  هویــت  و  ارزش  دیگــر  مؤمنــان  و 
انصــار در دو شــکل مجازی و واقعی بــا هم در ارتباط 
هســتند. ایــن ارتباطــات در شــبکه‌های اجتماعــی، 
بســیار پررنــگ اســت. علاوه‌بــر ارتبــاط افقــی میــان 
ــۀ  ــبکه، رابط ــن ش ــم در ای ــا ه ــه ب ــه و هم ــا هم ــر ب رهب
دارد.  وجــود  ســازمان  ایــن  در  نیــز  سلســله‌مراتبی 
رهبــر به‌عنــوان ولــی معصــوم، واجــد مرتبتــی بالاتــر 
از نظــر علمــی‌ نســبت بــه دیگــران اســت. علمــی‌ کــه در 
تناســب بــا ایمــان و اخــاص افــراد بــه دســت می‌آیــد. 
ــی  ــردی جایگاه ــر ف ــله‌مراتبی ه ــمِ سلس ــن نظ در ای
آگاه  آن  از  خداونــد  فقــط  کــه  جایگاهــی  اول،  دارد. 
اســت )براســاس اخــاص( و دیگــری جایــگاه عینــی 
ــن  ــود. ای ــراد داده می‌ش ــه اف ــب« ب ــمت »مکت ــه ازس ک
جایــگاه خدمتگــزاری، مربــوط اســت بــه ســامان‌دهی 
ــت  ــؤالات، حمای ــه س ــخ ب ــان، پاس ــان مؤمن ــاط می ارتب
بــه  دادن  ســامان  زندانــی،  انصــار  خانواده‌هــای  از 

ــه  ــت و چ ــبک اس ــر س ــوب طاه ــر قل ــت‌ـ ب ــبحان اس س
ــز  ــزی ج ــه چی ــه ب ــی ک ــرت. راه ــت راه مهاج ــاه اس کوت

ــدارد.«]58[ ــاز ن ــت نی نی
در ایــن مــدل، ایــن حاکــم نیســت کــه طالب نشســتن 
او  جــز  حاکمیــت  زیــرا  باشــد،  حکومــت  کرســی  بــر 
ــن  ــب مؤم ــن قل ــه ای ــت، بلک ــی نیس ــه کس ــق ب متعل
اســت کــه اول طالــب هدایــت اســت و آن را »اراده« 
الهــی«  »آگاهــی  بــا  را  آن  خــدا  ســپس  و  می‌کنــد 
به‌ســمت نماینــده‌اش هدایــت می‌کنــد. ایــن تجربــۀ 
درونــی از فراینــد کشــف رهبــر، حاکــی از ایــن اســت 
حاکمیــت  حکمرانــی،  مــدل  ایــن  در  اول  اصــل  کــه 
خداســت کــه اعتبــارش را از نــص صریــح می‌گیــرد؛ 
نصــی کــه بــه شــیوه‌‌های مختلــف اعتبــارش بــرای 
ــود.  ــات می‌ش ــدا اثب ــا خ ــاط ب ــق ارتب ــخص، از طری ش
در ایــن مســیر، اســام یــک طریقــت اســت کــه بیشــتر 

دارد.]59[ شــناختی  روش  جنبــۀ 
مولــد  گفتمــان،  یــک  به‌عنــوان  یمانــی  دعــوت 
ــر  ــازش معتب ــه آغ ــت ک ــی اس ــتی اخلاق زیست-سیاس
دانســتن تجربــۀ ایمانــی شــخص اســت. در ایــن مدل، 
سیاســت از بنیادی‌تریــن تجربــۀ فــردی آغــاز می‌شــود 
از آنکــه فــرد طــی یــک فراینــد »تأمــل« در  و پــس 
تجربــۀ معنــوی بــر مشــروعیت نماینــدۀ الهــی صحــه 
را  فــردی  از  پیــروی  فراینــد  خودخواســته  گذاشــت، 
کــه حجیتــش بــر او اثبــات شــده، آغــاز می‌کنــد. بــه 
بیــان دیگــر، سیاســت نــه از بیــرون، بلکــه از درون فــرد 
ــول  ــت، محص ــه سیاس ــن اینک ــود. ضم ــد می‌ش متول
فرعــی ایمــان بــه حجــت خداســت. ایمانــی کــه منجــر 
ــری  ــه دیگ ــش را ب ــده( ارادۀ خوی ــرد )بن ــا ف ــود ت می‌ش
تفویــض کنــد. و سیاســت جــز در نســبت بــا نیروهــای 
ــد  ــت خداون ــب حاکمی ــتار غص ــه خواس ــی ک غیرمؤمن
هســتند شــکل نمی‌گیــرد. بــه بیــان دیگــر برخــاف 
غاصبــان، هــدف اصلــی حجــت خداونــد سیاســت 
ــت،  ــن اس ــر زمی ــان‌گونه ب ــتنی انس ــه زیس ــت، بلک نیس
نیــز  سیاســت  خداونــد  حاکمیــت  از  دفــاع  در  امــا 
ــوی  ــۀ اخلاقی-معن ــن تجرب ــس ای ــرد. پ ــکل می‌گی ش
ــس.  ــه برعک ــد و ن ــت ورود می‌کن ــه سیاس ــه ب ــت ک اس
ایــن پیــرویِ کامــاً خودخواســته، یــک فراینــد پویــای 
ــدن  ــه ش ــق اضاف ــه از طری ــت ک ــانه اس ــاً بازاندیش دائم
اســتدلالی  شــناخت  بــه  قلبــی«]60[  »شــناخت 
در  پیشــرفت  و  ارتقــا  هدفــش  و  می‌گیــرد  جــان 
ــرا در  ــت. زی ــی اس ــت اله ــرم حاکمی ــله‌مراتب ه سلس
ایــن دعــوت، جایــگاه مــادی انســان از جایــگاه معنوی 
او جــدا نیســت و هــر فــرد می‌توانــد بــه رســولی بــرای 
تحقــق امــر الهــی در زمیــن تبدیــل شــود. در فراینــدی 
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مصــارف خمــس مؤمنــان و تشــکیل گروه‌هایــی بــرای 
دعــوت. اغلــب وظایــف در ایــن سیســتم خدماتــی 
زیــرا تــاش  می‌شــود،  انجــام  داوطلبانــه  به‌شــکل 
همــۀ افــراد کمــک بــه گســترش دعــوت در راســتای 
یــک خیــر جمعــی اســت. ویژگــی ایــن سلســله‌مراتب، 
ــت.  ــی آن اس ــوی‌اش پویای ــد معن ــوص در بع به‌خص
عمــل  برحســب  سیســتم  ایــن  در  معنــوی  ارتقــای 
فــرد و نیــت اوســت و بــه کســی تضمینــی بــرای حفــظ 

ــت.  ــده اس ــاختار داده نش ــن س ــش در ای جایگاه
مفهــوم اصلــی در مناســبات ارتباطــی ایــن ســازمان 
دانســت.  قلــوب«  »اجتمــاع  می‌تــوان  را  دعوتــی 
عاملیــت  در  یک‌ســو  از  پیچیــده،  مفهــوم  ایــن 
ــه  ــی ریش ــیس جمع ــر در پراکس ــوی دیگ ــردی و ازس ف
ــل و  ــدی از عق ــف جدی ــا تعری ــوب ب ــاع قل دارد. اجتم
وجــه روحانــی آن معنــا می‌یابــد. اجتمــاع قلــوب را 
روحانی-روانی-اجتماعــی  وضعیــت  یــک  می‌تــوان 
دانســت کــه بــه معنــای یکــی شــدن قلب‌هــای افــراد 
در قالــب یکــی شــدن بــا عقــل الهــی اســت. این مســیر 
اگــر  می‌شــود.  اتحــاد  موجــب  نیــز  مــاده  عالــم  در 
ــا  ــود و عقل‌ه ــی ش ــد یک ــوب و ب ــا از کار خ ــف م تعری
ایــن تعاریــف  به‌واســطۀ عمــل کــردن منطبــق بــر 
نیــز  نابرابــری  آن  به‌تبــع  و  تضــاد  شــود،  کامل‌تــر 
ــن  ــوس را کامل‌تری ــدت نف ــر وح ــد. اگ ــش می‌یاب کاه
ــم  ــۀ عوال ــم، در هم ــی بدانی ــع عقلان ــن موض و بالاتری
یــا  هفتــم  آســمان  در  مگــر  دارد  وجــود  اختــاف 
ــت  ــم اس ــن عال ــا در ای ــل. ]62[ تنه ــی عق ــمان کل آس
ــدت  ــاس وح ــۀ ارواح و انف ــت و هم ــی نیس ــه اختلاف ک
بــه  قلــوب  اجتمــاع  اســاس،  همیــن  بــر  می‌یابنــد. 
معنــای پیمــودن مســیر بــرای رســیدن بــه آســمان 
عقــل از طریــق مجهــز شــدن بــه ســربازان عقــل و 
خالــی شــدن از ســربازان جهــل اســت. منظــور از ایــن 
ســربازان، اشــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق، ششــمین 
امــام شــیعیان اســت کــه در قالــب قصــۀ آفرینــش 
نخســتین  گنــاه  و  )جهــل(  ظلمــت  و  )عقــل(  نــور 
ــل و  ــرباز عق ــر ۷۵ س ــه ذک ــوری(، ب ــب و خودمح )عج
ــن  ــت.]63[ ای ــرده اس ــاره ک ــل اش ــی جه ــد آن یعن ض
تجهیــزْ متکــی بــر اخلاقــی عملــی اســت، مبتنی‌بــر 
ــی،  ــدف اصل ــوا، اعملــوا«]64[ ه آموزۀ:»اعملــوا، اعمل
آن اســت کــه مؤمنــان از طریــق عمــل عقلانــی و پرهیــز 
از اعمــال جاهلانــه، بــه وحدتــی اخلاقــی و عملــی 
هــم در زمیــن و هــم در آســمان دســت یابنــد، چراکــه 
»دنیــا سراســر جهــل اســت، مگــر جایــگاه هــای علــم و 
علــم همگــی حجــت ]علیــه انســان[ اســت، مگــر آنچــه 
بــه آن عمــل شــود و عمــل تمامــاً »ریا«ســت، مگــر 

آنچــه از ســر اخــاص باشــد و اخــاص هــم در معــرض 
ــه  ــد ک ــان ببین ــه انس ــا اینک ــرار دارد ت ــی ‌ق ــر عظیم خط

می‌شــود.«]65[ چــه  عاقبتــش 

چرا در موضوع حاکمیت خدا باید از یک 
پارادایم جدید حکمرانی سخن گفت؟

تعریفــی  کتابــش]66[  آغــاز  در   )۲۰۱۲( هاچیــن 
ســاده از »رهبــری مؤثــر« ارائــه می‌کنــد. رهبــری مؤثــر 
در چشــم‌انداز رســیدن بــه یــک هــدف و ملزومــات 
رســیدن بــه آن قــرار دارد. مــا بایــد چیــزی را زندگــی 
ــاور را  ــن ب ــرْ ای ــر رهب ــم. اگ ــاور داری ــه آن ب ــه ب ــم ک کنی
مجســم و نیــز تمریــن عملــی نکنــد، اســتانداردها 
مطــرح نخواهنــد شــد و مــردم آن باورهــا را به‌نفــع 
باورهــای دیگــری رهــا خواهنــد کــرد. بــر ایــن اســاس، 
اســت.  مهــم  پارادایــم  تعریــف  در  جهان‌بینــی 
عنصــر  چهــار  بــه  رایــت  نظــر  مبتنی‌بــر  هاچیــن 
مهــم جهان‌بینــی اشــاره کــرده اســت: داســتان‌ها، 
نهایــت  در  و  نمادهــا  بنیــادی،  پرســش‌های 

]67 پراکســیس.]
یمانــی  دعــوت  جریــان  در  مؤلفــه  چهــار  یمانــی ایــن  دعــوت  جریــان  در  مؤلفــه  چهــار  ایــن 

هســتند: زیــر  هســتند:به‌شــکل  زیــر  به‌شــکل 
الف( قصه‌ها: 

بــزرگ  فیلســوف   ،)۱۹۸۱( بنیامیــن]68[  والتــر 
انتقــال  فرمــی ‌بــرای  را  قصــه  نــازی،  دوران  آلمانــی 
او  تعبیــر  بــه  امــا  می‌دانســت،  اخلاقــی  تجربیــات 
قــدرت  صاحبــان  به‌دســت  بشــر  اخلاقــی  تجربــۀ 
ــتانی  ــرم داس ــان )ف ــدن رم ــین ش ــد، و جانش ــض ش نق
بــود.  ادبیــات  در  آن  نمــود  قصــه  به‌جــای  مــدرن( 
مهمــی  جایــگاه  یمانــی  دعــوت  در  قصه‌هــا  امــا 
درهم‌آمیختگــی  و  قصه‌هــا  ایــن  به‌واســطۀ  ‌دارد. 
زمان-مکانــی، حکمت‌هــای دور بــار دیگــر در جمــع 
انصــار )انصــار یعنــی کســانی کــه یاری‌دهنــدۀ حجــت 
هســتند(،  الله  حاکمــت  برقــراری  بــرای  خداونــد 
قصه‌هــا  جهت‌گیــری  می‌گــردد.  دهان‌به‌دهــان 
اخلاقــی  پنــد  و  اســت؛  عملــی«  »علایــق  به‌ســمت 
درون قصــه، موضوعــی اســت کــه هریــک از مؤمنــان 
ــی،  ــای تاریخ ــا در قصه‌ه ــد آن را نه‌تنه ــاش می‌کن ت
ــودش  ــان و خ ــایر مؤمن ــی س ــتان زندگ ــه در داس بلک
دریابــد. اگــر بــا بنیامیــن پیــش برویــم و بپذیریــم کــه 
تنهــا فــردی طالــب مشــورت اســت کــه نخســت قــادر 
بــه بازگــو کــردن قصــه‌اش )حــال و روزش( باشــد، و نیــز 
ــود  ــه در تاروپ ــم ک ــورتی بدانی ــان مش ــت را هم حکم
ــی  ــان حکمت ــت، هم ــده اس ــه ش ــی بافت ــی واقع زندگ
کــه به‌واســطۀ ســازوکارهای عصــر ســکولار، روایــت 
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ــر،  ــتگاری بش ــرای رس ــی ب ــای الوه ــر نقش‌ه ــی ب تاریخ
وقایــع  اســتدلالی  و  اثبات‌پذیــر  تبییــن  بــار  زیــر  از 
ــان  ــن جری ــر ای ــد، رهب ــی می‌کردن ــانه خال ــی ش تاریخ
هــر دو وظیفــه را بــر عهــده گرفتــه اســت. ازایــن‌رو، 
بــه  هویت‌بخشــی  بــرای  مســیری  روایــت  و  قصــه 
جهان‌بینــی  ترســیم  مؤمنانــش،  و  دعــوت  ایــن 
ــتراک  ــه اش ــز ب ــوت و نی ــاختمان دع ــد در س موردتأیی
از  بیــش  هویت‌هــا  ایــن  تجربه‌هاســت.  گذاشــتن 
ــدن  ــی ش ــد در یک ــخصی باش ــرد ش ــر تف ــه مبتنی‌ب آنک

ــت.  ــدا( اس ــار خ ــی )انص ــت جمع ــا هوی ب

پرسش‌های بنیادی 
ــش‌های  ــخ پرس ــا پاس ــن، در قصه‌ه ــان هاچی ــه بی ب
اعضــای  کــه  جایــی  می‌شــود.  ترســیم  بنیــادی 
گــروه بــه تــازه‌واردان دربــارۀ ایــن پرســش‌ها پاســخ 
می‌دهنــد کــه چــه کســانی هســتند، مســئله چیســت 
ســؤالات  ایــن  بــه  پاســخ  اســت.  کــدام  راه‌حــل  و 
در  را  خــود  می‌گیــرد  سرچمشــه  جهان‌بینــی  از  کــه 

می‌دهــد. نشــان  عملکردهــا 
انصــار از گروه‌هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، 
مســائل  بــا  مختلــف  دینــی  و  تحصیلــی  طبقاتــی، 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــتند، ام ــاوت هس ــترک و متف مش
از  هویــت انصــاری پررنگ‌تریــن یــا دســت‌کم یکــی 
ــی‌رود و  ــمار م ــه ش ــان ب ــاد هویتیش ــن ابع پررنگ‌تری
تــاش می‌کننــد مســائل را بــر اســاس آموزه‌هــای ایــن 
دعــوت حــل کننــد. آنــان خــود را در مرحلــۀ حساســی 
از تاریــخ متصورنــد کــه نقــش مهمــی ‌در ســاختن 
مســئلۀ  آنــان  به‌زعــم  داشــت.  خواهنــد  آینــده 
اصلــی بشــر امــروز دور شــدن از خداســت و راه‌حلــش 
ــدا و  ــت خ ــرای حج ــوی او از مج ــت به‌س ــا بازگش همان
ــوم  ــم مفه ــه گفتی ــت. چنان‌ک ــی]70[ اس ــل عقلان عم
»اجتمــاع قلــوب« بــرای آنــان بســیار مهــم اســت، زیــرا 
شــرط اساســی بــرای موفقیــت و تمکیــن آن اســت کــه 

ــوند. ــک ش ــم نزدی ــه ه ــد ب ــار بتوانن انص
ویژگــی متفــاوت انصــار بــا بقیــۀ گروه‌هــا در ایــن 
اســت کــه برخــاف بقیــۀ مســلمانان، چــه شــیعه چــه 
ســنی تنهــا گروهــی هســتند کــه طبــق وصیــت پیامبــر 
اعتقــاد  امــام  دوازده  از  پــس  مهــدی،  دوازده  بــه 
دارنــد و نیــز احمــد الحســن را وصــی و فرســتادۀ امــام 
مهــدی می‌داننــد. موضوعــی کــه هستی‌شناســی، 
معرفت‌شناســی و روش‌شناســی متفاوتــی را ایجــاد 
کــرده اســت و در بخش‌هــای قبــل بیــان شــد و بــا 
ترســیم یــک هستی‌شناســی جدیــد بــه پرســش‌های 

می‌دهــد. جدیــد  پاســخ‌هایی  معرفتــی 

ــن  ــه درون مت ــفاهی( ب ــل ش ــده )نق ــرۀ کلام زن را از دای
نوشــتاری رانــده، می‌تــوان گفــت اجتماعــات انصــار 
دارد  خــود  در  را  قصه‌گویــی  فراینــد  از  ویژگی‌هایــی 
ــات  ــت. ارتباط ــای آن اس ــا احی ــو ب ــت‌کم همس ــا دس ی
کلامــی‌ و شــفاهی، جایــگاه مهمــی‌ در مــراودات آنــان 
دارد. ضمــن بیــان تجربیــات، تــاش می‌شــود کــه ایــن 
تجربــۀ شــفاهی بــا آن معیــار نهایــی، یعنــی حکمــت 
نهفتــه در آموزه‌هــای یمانــی ســنجیده شــود. بــه 
بیــان ســاده، ایــن اجتماعــات جایــی اســت بــرای بیــان 
تجربــه بــه منظــور رســیدن بــه حکمــت و نزدیــک 
ــل.  ــربازان جه ــل و دوری از س ــربازان عق ــه س ــدن ب ش
ــر،  ــر و ش ــان خی ــارزه می ــتان مب ــو داس ــه از یک‌س قص
ــر  ــوی دیگ ــت و ازس ــت اس ــور و ظلم ــل، ن ــل و جه عق
بــا خصوصــی کــردن امــر عمومــی ‌و عمومــی کــردن 
امــر خصوصــی ایــن اخلاقیــات را در زندگــی واقعــی 
بــه جریــان می‌اندازنــد. »جمــع انصــار« بــه دلایــل 
دیــدار،  کتاب‌خوانــی،  نمازجمعــه،  از  اعــم  مختلــف 
از  شــدن  مطلــع  روز،  موضوعــات  دربــارۀ  گفت‌وگــو 
ــر  ــه یکدیگ ــک ب ــن و کم ــد الحس ــخنان احم ــن س آخری
بیــان  بــرای  مهــم  محملــی  و  می‌شــود  تشــکیل 
داســتان  آنهــا  مهم‌تریــن  از  کــه  اســت  تجربیــات 
ــال  ــه در ح ــت. گرچ ــی اس ــای تبلیغ ــان و تجربه‌ه ایم
و  رؤیــا  بیــان  از  مســائل  از  برخــی  به‌دلیــل  حاضــر، 
مکاشــفه در جمــع انصــار جلوگیــری می‌شــود، امــا این 
دهان‌به‌دهــان  همچنــان  تجربه‌هــا  و  داســتان‌ها 

می‌شــوند. روایــت 
ــۀ  ــرد، قص ــی ف ــان در زندگ ــتان ایم ــال، داس ــرای مث ب
شــخصیتی  کــه  حــال  عیــن  در  کــه  اســت  جدیــدی 
متفــاوت از بقیــۀ قصه‌هــا دارد، امــا در همنشــینی 
بــا قصــۀ دیگــران بــه بخشــی از هویــت جمــع تبدیــل 
روایــت  شــخصی،  تجربیــات  علاوه‌بــر  می‌شــود. 
نیــز  اســطوره‌ای  و  دینــی  روایت‌هــای  و  قصه‌هــا 
ــوت  ــی ‌از دع ــش مهم ــرا بخ ــی ‌دارد، زی ــگاه مهم جای
و  داســتانی  متــون  بــه  ارجــاع  مبتنی‌بــر  یمانــی 

اســت. اســطوره‌ای 
ــگاری  ــی دارد )تاریخ‌ن ــۀ روای ــم جنب ــا ه ــان قصه‌ه بی
مــد نظــر بنیامیــن یــا گویندگــی تاریــخ( و هــم جنبــۀ 
تبیینــی )نویســندگی تاریــخ کــه کار مــورخ اســت(. زیــرا 
ــع  ــد از وقای ــیری جدی ــۀ تفاس ــا ارائ ــان ب ــن جری ــر ای رهب
آشــنای تاریخــی دلالــت »اصلــی« و حقیقــی آنهــا را نیز 
تبییــن کــرده اســت. زیــرا قصه‌گــوی جدیــد )احمــد 
الحســن( علــم و حکمتــی ازســوی خــدا و امــام مهدی 
ــی  ــی و دین ــون تاریخ ــۀ مت ــای نهفت ــان معن ــرای بی ب
دارد.]69[ اگــر راویــان تاریــخ بــا اســتوار‌کردن حکایــات 
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نمادها
ــای  ــت اعض ــاد و هوی ــا، اعتم ــانگر مرزه ــا نش نماده
ایــن   .)۱۵۱  ،۲۰۱۲ )هاچیــن:  هســتند  گــروه  درون 
در  جهان‌بینی‌انــد.  بــرای  بصــری  یــادآوری  نمادهــا 
واقــع، داســتان گــروه همــراه بــا پاســخ به پرســش‌های 
ترجمــه  نمادهــا  زبــان  بــه  هــم  کنــار  در  بنیــادی، 
البیعةللــه نمــادی مهــم اســت  می‌شــوند. پرچــم 
ــدۀ  ــاد چکی ــن نم ــدا. ای ــت خ ــه حاکمی ــوت ب ــرای دع ب
هستی‌شناســی حکمرانــی ایــن دعــوت اســت. ایمــان 
بــه حاکمیتــی کــه نیازمنــد معرفتــی جدیــد نســبت 
ــت و  ــی اس ــی عین ــازوکارهای آن در زندگ ــل و س ــه عق ب
ــتفاده از  ــود. اس ــناخته می‌ش ــازه ش ــی ت ــا روش‌های ب
صلیــب نیــز در میــان انصــار برخــاف بســیاری دیگــر از 
مســمانان وجــود دارد. از دیگــر نمادهــا، شــهر نجــف 
به‌عنــوان ســرزمین مقــدس به‌جــای بیت‌المقــدس 
اســت کــه پــس از پایــان ســرگردانی، مســلمانان بــه آن 

شــده‌اند.]71[ داده  وعــده 

پراکسیس]72[
و  ارزش‌هــا  ترجمــۀ  فراینــد  به‌عنــوان  پراکســیس 
رویکردهــای نظــری بــه عمــل )هاچیــن: ۲۰۱۲، ۱۵۱( در 
ایــن عبــارت از احمــد الحســن متجلــی اســت: »اعملوا، 
النفــس« »شــما ای  اعملــوا، اعملــوا حتــی ینقطــع 
را شــناختید بــه شــما  از آنکــه حــق  مؤمنــان، پــس 
می‌گویــم: عمــل کنیــد و عمــل کنیــد و عمــل کنیــد 
ــما  ــات ش ــه نج ــود، چراک ــع ش ــس قط ــه نَفَ ــی ک ــا زمان ت
مهم‌تریــن  و  اســت.«]73[  کــردن  عمــل  در  فقــط 
عمــلْ دعــوت بــه حــق و ســخن گفتــن از فرســتادۀ 

خداســت. 
توأمــان  جنبــۀ  دو  پراکســیس  ایــن  مهــم  ویژگــی 
از  متأثــر   ،)۲۰۲۱( لهــود  اســت.  آن  منفــی  و  مثبــت 
توأمــان  وجــه  دو  ایــن  موفــه،  و  لاکلاو  و  اســکوبار 
ســازمان  در  اســت.]74[  نامیــده  تضــاد  و  اجمــاع  را 
ــیر  ــی و تفاس ــم سیاس ــی نظ ــه نف ــو ب ــی از یک‌س یمان
دینــی موجــود )طاغــوت فرعــون و ســامری( و ازســوی 
ــل آن  ــوان بدی ــد به‌عن ــت خداون ــات حاکمی ــر اثب دیگ
دعــوت می‌شــود..]75[ تضــاد و اجمــاع بایــد متقابــاً 
ســازندۀ نظــم اجتماعــی باشــند. از نظــر سیاســی، 
کــه  می‌شــود  باعــث  تضــاد،  و  اجتمــاع  هم‌زمانــی 
ــده  ــیس پیچی ــک پراکس ــوان ی ــاری به‌عن ــه خودمخت ب
بــودن،  مثبــت  خلــق،  کــه  عملــی  شــویم،  نزدیــک 
بازســازی و زایــش و همچنیــن نفــی، ساختارشــکنی 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرد.]76[ ب ــر می‌گی ــت را در ب و مخالف
در  و  ســازنده  اجــزای  تضــاد،  هــم  و  اجتمــاع  هــم 

نتیجــه شــرایط اســتقلال جمعــی هســتند. درحالی‌کــه 
اجتمــاع بــه ویژگی‌هــای جهــان اشــاره می‌کنــد کــه 
بایــد در شــرایط خودمختــار پــرورش یابنــد، تضــاد بــه 
مــا یــادآوری می‌کنــد کــه در مدرنیته/اســتعمار چنیــن 
جهان‌هایــی در تقابــل بــا نیروهــای مولــد اشــغال 
ســاخته می‌شــوند. ایــن دو بعــد ایجابــی و ســلبی، 
ــجمی ‌در  ــکل منس ــه ‌ش ــاختار ب ــت و س ــار عاملی در کن
مفهــوم اجتمــاع قلــوب و تمــدن الهــیْ خــود را عیــان 
می‌کنــد. نظــم اجتماعــی و تمدنــی از درون اعمــال 
نیت‌منــد فــردی، در نــه گفتــن بــه اســتبداد و اســتثمار 
ــل  ــه تکام ــه رو ب ــت ک ــی اس ــنت اله ــه س ــن ب و آری گفت

ــت. اس

نتیجه‌گیری
ــد  ــه احم ــم ک ــان ده ــردم نش ــعی ک ــه، س ــن مقال در ای
جدیــد  پارادایــم  یــک  رهبــر  می‌تــوان  را  الحســن 
حاکمیتــی بــه شــمار آورد. او کــه خــود را منجــی موعــود 
در ادیــان معرفــی کــرده اســت، ایــن دعــوت را راهــی برای 
رهایــی از صورت‌هــای مختلف اســتعمار، اعــم از داخلی 
ــلمانان،  ــا مس ــد نه‌تنه ــه می‌توان ــد ک ــی می‌دان و خارج
بلکــه همــۀ مــردم تحــت اســتعمار را بــه رهایی برســاند. 
مســیر پیــروی از ایــن رهبــر نیــز بــا ســایر جریانــات رهبــری 
انتخــاب  مــردم  توســط  رهبــر  زیــرا  اســت،  متفــاوت 
نمی‌شــود، بلکــه در مســیر عشــق بــه خیــر و نیکــی و 
حقیقــت، از مســیر اســتدلال علمــی، پاســخ‌های جدیــد 
بــه مناقشــات قدیمــی‌ دینــی و نیــز راه‌هــای کمتــر 
ــر  ــود. ب ــف می‌ش ــا کش ــد رؤیاه ــده‌ای، مانن شناخته‌ش
اســاس مشــاهدات و مصاحبه‌هــا، ایــن مســیر شــامل 
ــا را  ــه آنه ــت ک ــردم اس ــرای م ــگفت‌انگیزی ب ــات ش تجربی
بــه احمــد الحســن و حقانیــت او به بــاور می‌رســاند. این 
ایمــانْ بــه گفتــۀ پیروانــش، تغییــرات اساســی در باورها، 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــی آنه ــبک زندگ ــی و س جهان‌بین
ســازمان رهبــری ایــن جنبــش بــر اســاس روابطــی شــکل 
ــازمان  ــوب س ــاع قل ــوم اجتم ــول مفه ــه ح ــرد ک می‌گی
‌یافتــه اســت. مفهومــی ‌کــه هــم مبتنی‌بــر تعریــف 
ــاق  ــت اخ ــر اهمی ــم ب ــت و ه ــل اس ــه از عق ــه اولی امامی
طریــق  از  دارد.  تأکیــد  پراکســیس  به‌عنــوان  عملــی 
اتحــاد قلــوب، یعنــی یکــی شــدن عقــول اخلاقــی اســت 
ــل  ــای بی‌عم ــتبدان و علم ــتعمار مس ــی از اس ــه رهای ک
حاصــل می‌شــود. ایــن پراکســیس هــم وجهــی ایجابی 
ــی،  ــوت یمان ــد دع ــر می‌رس ــه نظ ــلبی دارد. ب ــم س و ه
ــان  ــردم جه ــۀ م ــد و هم ــی دور می‌کن ــر را از دل زندگ ش
ــات  ــه‌روی تجربی ــود را ب ــب خ ــه قل ــد ک ــوت می‌کن را دع

ــد. ــه دارن ــاز نگ ــر ب ــگفت‌انگیز و خی ش
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]8[ 

 ]9[

بــزرگ  فیلســوفان  از  فیلســوف  )دومیــن  افلاطــون   ]10[  
نــادان  مــردم  حاکمیــت  را  دموکراســی  یونانــی(  ســه‌گانۀ 
تلقــی می‌کــرد و بــاور داشــت کــه در دموکراســی مــردمِ فاقــد 
اعتــدال و عدالــت و دارای هــوس، جمع‌شــده و صاحب‌نظــر 
می‌شــوند. همچنیــن او بــاور داشــت کــه اعــدام ســقراط 
ــن  ــون ای ــاد افلاط ــت. انتق ــی اس ــت دموکراس ــل حکوم حاص
بــود: شــما هنگامــی کــه بیماریــد، عــده‌ای را جمــع نمی‌کنیــد 
پزشــک  نــزد  بلکــه  دهنــد،  تشــخیص  را  شــما  بیمــاری  تــا 
می‌رویــد؛ بــر ایــن اســاس، چــرا بایــد هنــگام حکومــت کــردن 
ــۀ  ــوان از نظری ــن می‌ت ــم؟ چنی ــه کنی ــت توج ــر اکثری ــه نظ ب
ــت  ــد حکوم ــته بای ــاور داش ــه او ب ــرد ک ــتنتاج ک ــون اس افلاط
نظــر  نــه  و  ســپرد  حاکمیــت  شــرایط  واجــدان  به‌دســت  را 
اکثریــت. بــر ایــن اســاس، او قانون‌گــذاری و حاکمیــت را حــق 
فیلســوفان می‌دانســته کــه بــاور داشــته بــه حقایــق عقلانــی 
ــارۀ  ــتر، درب ــی آربلاس ــر آنتون ــی اث ــع: دموکراس ــد. مناب آگاهن

ــناس. ــهریار زرش ــتۀ ش ــی ـ نوش دموکراس
]11[ مــرداک، آیریــس )۱۴۰۰(. ســیطرۀ خیــر، ترجمــه شــیرین 

طالقانــی، تهــران، نشــر شــور.
مقالــۀ  در  آلمانــی  یهــودی  فیلســوف  زیمــل  جــرج   ]12[

فلســفۀ پــول بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت.
ســود  به‌دنبــال  و  خــاص  هدفــی  بــا  عقل‌ابــزاری   ]13[
و فایــدۀ یــک عمــل اســت و معیارهایــی چــون کارایــی و 
سودبخشــی مــادی را موردنظــر قــرار می‌دهــد. عقل‌ابــزاری، 
و  اســت  فایده‌طلــب  و  حســاب‌گرانه  کاســب‌کارانه،  عقلــی 

اســت. عینــی  و  محســوس  خروجی‌هــای  به‌دنبــال 
 ]14[ جامعه‌شناس شهیر آلمانی. 

ــرمايه‌داری،  ــتان و روح س ــاق پروتس ــر، اخ ــس وب  ]15[ ماك
.156 ص 

]16[ بــرای مطالعــه دربــارۀ بحــران دموکراســی رجــوع کنیــد 
بــه:

برای مطالعه دربارۀ دموکراسی‌ها مراجعه کنید به:

 Fukuyama Francis. The Origins of Political  ]17[  
 Order: From Prehuman Times to the French
 1st ed. New York: Farrar Straus and  .Revolution

.2011  .Giroux
 ]18[ مراجعه کنید به: 

 The Transparency of .)1993( Baudrillard, Jean ]19[
Evil

 

منابع
ــول  ــی، اص ــت در: کلین ــاg اس ــام رض ــی از ام ــن کلام ]1[ ای
ــره‌ای،  ــر کم ــی محمدباق ــرح فارس ــه و ش ــی )۱۳۷۰(. ترجم کاف

ج ۵، ص ۵۶.
 ]2[ نگاهــی بیندازیــد بــه اعتراضــات ایــن کشــورها پیــش و 

پــس از دوران کرونــا.
ــه  ــط ن ــوس )Ipsos( فق ــار ایپس ــق آم ــال، طب ــرای مث  ]3[ ب
ــت‌مداران  ــه سیاس ــه ب ــد ک ــا می‌گوین ــردم بریتانی ــد از م درص
ــبت دوازده  ــه نس ــه ب ــد ک ــاد دارن ــت اعتم ــن حقیق ــرای گفت ب
ــاد  ــه اعتم ــت. اگرچ ــه اس ــش یافت ــال 2022 کاه ــد در س درص
امتیــاز  امــا  اســت،  پاییــن  معمــولًا  سیاســت‌مداران  بــه 
ــوج  ــن م ــرخ از اولی ــن ن ــت‌مداران کمتری ــرای سیاس ــال ب امس
 ،2022 ســال  از  گذشــته  اســت.   1983 ســال  در  نظرســنجی 
پایین‌تریــن ســطح قبلــی امتیــاز ســیزده درصــد بــود کــه 
ــه  ــط س ــی رخ داد. فق ــوایی‌های مال ــی رس ــال 2009 در پ در س
درصــد از ســاکنان لنــدن و دو درصــد از افــراد بیســت و پنــج تــا 
ــد.  ــت‌گو می‌دانن ــت‌مداران را راس ــاله سیاس ــار س ــی و چه س
پنــج حرفــه‌ای کــه کمتریــن اعتمــاد را دارنــد: سیاســت‌مداران، 
ــزاران  ــگاران و کارگ ــات، روزنامه‌ن ــران تبلیغ ــت، مدی وزرای دول
امــاک. در حــال حاضــر، کمتــر از دو نفــر از هــر ده آمریکایــی 
آنچــه  انجــام  بــرای  واشــنگتن  دولــت  بــه  کــه  می‌گوینــد 

ــد: ــاد دارن ــت اعتم هس

بــه  عمومــی  اعتمــاد  نــرخ  کاهــش  نمودارهــای   
سیاســت‌مداران در سراســر جهــان را می‌توانیــد در ســایت 

کنیــد: مشــاهده  زیــر 

 ]4[ چهــار مؤسســۀ پیــش‌رو صلــح در آلمــان در گــزارش 
تحقیقــی ســالانۀ خــود اعــام کردنــد وخامــت جنگ‌هــا، 
هســته‌ای،  تنش‌هــای  تشــدید  اقلیمــی،  تغییــرات  فقــر، 
ــار  ــن اعتب ــت ‌رفت ــه و از دس ــای چندجانب ــایش پیمان‌ه فرس
»بــدون  وضعیتــی  وارد  را  جهــان  بین‌المللــی  نهادهــای 
قطب‌نمــا« کــرده اســت. ایــن مؤسســه‌ها طرحــی را بــرای 
ارائــه  خشــونت  چرخــۀ  شکســتن  و  درگیری‌هــا  کاهــش 

کرده‌انــد. 

ــا  ــه‌ای از باوره ــه مجموع ــوژی ب ــت ایدئول ــوان گف  ]6[ می‌ت
توجیــهِ  مرجــعِ  به‌عنــوان  کــه  می‌شــود  گفتــه  ایده‌هــا  و 
اعمــال، رفتــار و انتظــاراتِ افــراد عمــل می‌کنــد. مراجعــه بــه 

ــایت: س
rb.gy/iurb15

 Couldry, Nick, and Ulises A Mejias. The Costs  ]7[
 of Connection: How Data Is Colonizing Human
 Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford:

.2019  .Stanford University Press
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:Islam and Democracy ]20[

 ]21[ طبــق تعریــف ارائه‌شــده از پارادایــم، یعنــی ظهــور 
فرایندهایــی کــه نه‌تنهــا پاســخ‌هایی جدیــد بــه مســائل 
حل‌نشــده دارد، بلکــه در رونــد ایــن پاســخ‌گویی نــگاه افــراد 
می‌دهــد  تغییــر  واقعیت‌هــا  بــه  را  آنــان  جهان‌بینــی  و 
)هاچیــن: ۲۰۱۲(، و مکانیزم‌هــای عملــی و اجرایــی متفاوتــی 
ــن  ــائل دارد. از مهم‌تری ــز حل‌مس ــری و نی ــازمان رهب ــرای س ب
ایــن آموزه‌هــا، آن اســت کــه عقلانیــت مــدرن و ابزارهــای 
حکمرانــی آن ازجملــه دموکراســی، در حــل مســائل انســانی 

ــت. ــده اس وامان
]22[ 

اذهــان  بالقــوۀ  یــا  بالفعــل  توافــق  یــا  اشــتراک   ]23[  
در  مشــترک  فهمــی  پذیرفتــن  چیــزی،  دربــارۀ  مختلــف 

مســتقیم. گفت‌وگــوی  بــدون  مختلــف  اذهــان 

ــه  ــر مراجع ــع زی ــه منب ــدن ب ــی ش ــۀ کالای ــرای مطالع  ]24[ ب
ــد: کنی

 ]25[ احمــد الحســن: ۱۳۹۴، ســرگردانی یــا مســیر به‌ســوی 
خــدا، ص ۱۰. 

 ]26[ احمد الحسن، ۱۳۷۹، گوساله، ج 1، ص ۱۸.
 ،3 ج  روشــنگرانه،  پاســخ‌های  الحســن،  احمــد   ]27[  

.۲۴۲ پرســش 
 ]28[ احمد الحسن )۱۳۹۵(. گوساله، ج 1.

 ]29[ احمد الحسن، گوساله، ج 1، ص ۱۷.
 ]30[ همان.

 ]31[ همان: ۱۸.
 ]32[ بــرای مثــال، کشــور عربســتان کــه در ظاهــر در مســیر 
پیشــرفت گام برداشــته از نابرابــری بســیار بــالا در توزیع ثروت 
ملــی در رنــج اســت. هریــک از اعضــای خانــدان ســلطنتی 
ســهم‌های عجیبــی از فــروش نفــت دارنــد. پیــش از ایــن، 
بــه نقــل از یــک شــاهزادۀ ســعودی در ســفارت آمریــکا فــاش 
شــده بــود کــه درآمــد فــروش یــک میلیــون بشــکۀ نفــت 
روزانــه از حــدود هشــت میلیــون بشــکه نفــت عربســتان 

ــد. ــعودی می‌رس ــاهزاده س ــش ش ــا ش ــج ی ــه پن ــط ب فق

 ]33[ احمد الحسن: ۱۳۹۵، ۲۹.
 ]34[ همان، ۳۰.

تُرْجَــعُ  اللَّهَِّ  وَإِلَــى  رْضِ  وَالْْأَ ــمَاوَاتِ  السَّ مُلْــكُ  )لــهُ   ]35[  
.)5 )حدیــد،  مُــورُ(  الْْأُ

 Bar, Shmuel. Islamic Leadership Paradigms. ]36[ 
 12th Herzliya Conference: The  Presented at The
 .2012  ,balance of israel’s national security. January

pdf.islamicleadership2012
 ]37[ نیکفــر، محمدرضــا )۲۰۱۲(. طــرح یــک نظریــۀ بومــی 

ــا ۱۱(. ــیون )ص ۷ ت ــارۀ سکولاریزاس درب

 ]38[ همان.
]39[ احمد الحسن، در محضر عبدصالح، ج۲، ص ۳۴.

ــون الا  ــا لایک ــام من ــد: »الام ــجاد )ع( فرمودن ــام س  ]40[ ام
معصومــا ولیســت العصمــة فــی ظاهــر الخلقــة فیعــرف 
بهــا فلذلــک لا یکــون الا منصوصــا. فقیــل یــا ابــن رســول الله 
ــل الله  ــم بحب ــو المعتص ــال: ه ــوم؟ فق ــی المعص ــا معن فم
وحبــل الله هــو القــرآن لا یفترقــان الــی یــوم القیامــة والامــام 
یهــدی الــی القــرآن و القــرآن یهــدی الــی الامــام و ذلــک قــول 
الله عزوجــل »ان هــذا القــرآن یهــدی للتــی هــی اقــوم‏« )7( 
»امــام از مــا، حتمــاً معصــوم اســت و عصمــت چیــزی نیســت 
ــناخته  ــت‏ ش ــا خلق ــا ب ــد ت ــوم باش ــت معل ــر خلق ــه در ظاه ک
شــود. بــه ایــن جهــت، امــام را جــز از راه نــص نمی‌تــوان 
پــس  خــدا!  رســول  فرزنــد  ای  شــد:  ســؤال  کــرد.  تعییــن 
ــت  ــی اس ــوم کس ــود: معص ــت؟ فرم ــوم چیس ــای معص معن
کــه بــه ریســمان الهی تمســک جویــد و ریســمان الهــی قرآن 
ــوند.  ــدا نمی‏ش ــم ج ــت از ه ــا قیام ــرآن[ ت ــام و ق ــت. ]ام اس
امــام ]مــردم را[ بــه قــرآن و قــرآن بــه امــام هدایــت می‌کنــد 
قــرآن  »ایــن  اســت:  خداونــد  ســخن  ایــن  ]شــاهدش[  و 
ــد.«  ــت می‌کن ــت هدای ــر اس ــه پایدارت ــی ک ــه راه ــردم را[ ب ]م

)بحارالانــوار، ج ۲۵، ص ۹۴(.
 ]41[ احمد الحسن: ۲۰۱۶، رادیو المنقذ در دیترویت.

 ]42[ همان: ۶.
 ]43[ همان: ۶ -۷.

 ]44[ علــي بــن الحســين )ع( قــال: »الإمــام منــا لا يكــون إلا 
معصومــا وليســت العصمــة فــي ظاهــر الخلقــة فيعــرف بهــا 
فلذلــك لا يكــون إلا منصوصــا.« امــام علــی بــن الحســین )ع( 
فرمــود: »امامــی از مــا نخواهــد بــود مگــر معصــوم باشــد و 
ــود  ــناخته ش ــا آن ش ــه ب ــت ک ــت نیس ــر خلق ــت در ظاه عصم
ــده  ــت ش ــا وصی ــص ی ــه او ن ــر ب ــود، مگ ــد ب ــس آن نخواه پ
باشــد.« معانــی الاخبــار، ص132؛ بحارالانــوار، ج25، ص194.
]45[ زیست‌سیاســت مفهومــی از میشــل فوکو، فیلســوف 
زیست‌سیاســت  اوســت.  از  کتابــی  نــام  نیــز  و  فرانســوی 
ــوی  ــیم الگ ــطۀ ترس ــان‌ها به‌واس ــازی انس ــد یکسان‌س فراین

ــت.  ــتی اس ــار زیس ــتاندارد رفت اس
ــخ  ــن، »در پاس ــدالله موق ــۀ ی ــل، ترجم ــت، امانوئ  ]46[ کان
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 ]60[ امیرمعــزی، محمدعلــی، ۱۳۹۶، راهنمــای ربانــی در تشــیع 
نخســتین: سرچشــمه‌های عرفانــی در اســام، ترجمــه نورالدین 

الله دینــی، تهــران، نامــک.
فنومنولــوژی  واژه  معــادل  پدیدارشناســی   ]61[  
یــا  تجربــه  ســاختار  مطالعــۀ  فلســفۀ   )Phenomenology(

اســت. آگاهــی 
 ]62[ احمد الحسن )۱۳۹۵(. جهاد درب بهشت است.

]63[ همان.
 ]64[ احمد الحسن )۱۳۸۵(. خطبۀ حج.

 ]65[ احمــد الحســن، پاســخ‌های روشــنگرانه، ج ۵، ســؤال 
 .۴۹۳

 Hutchin, Ted. The Right Choice : Using Theory of ]66[ 
 Constraints for Effective Leadership. Taylor & Francis

 .Group

]67[ همان.
 ]68[ بنیامیــن، والتــر )۱۳۷۵(. قصه‌گــو: تأملــی در آثــار نیکلای 

لســکوف، ترجمه مــراد فرهادپور، ارغنــون شــماره ۹ و ۱۰.
بــه  ســفرش  و  موســی  داســتان  مثــال،  بــرای   ]69[
یوســف،  داســتان  گیلگمــش،  داســتان  مجمع‌البحریــن، 
داســتان نــوح و بســیاری داســتان‌های دیگــر همــه بــا تفاســیری 
جدیــد ازســوی ســید احمــد الحســن بــا تفاســیری جدیــد مطــرح 
شــده کــه در قالــب آنهــا پاســخ بســیاری از ســؤالات بی‌جــواب را 

دیــد. می‌تــوان 
 ]70[ عقلانــی در اینجــا بــا عقــل مــدرن غربــی و عقل‌ابــزاری 
متفــاوت اســت. مراجعه کنید بــه کتاب امیرمعــزی، محمدعلی، 
۱۳۹۶، راهنمــای ربانــی در تشــیع نخســتین: سرچشــمه‌های 
عرفانــی در اســام، ترجمــه نورالدیــن الله دینــی، تهــران، نامــک.

 ]71[ احمــد الحســن )۱۳۹۱(، ســیزدهمین حــواری، گــردآوری 
ــؤال ۹۴. ــابهات، س ــی؛ متش ــق مغرب ــر توفی دکت

]72[ 

 ]73[ احمد الحسن، ۱۳۸۵، خطبۀ حج.
 Lehuedé, Sebastián. “Governing Data in  ]74[
 Modernity/Coloniality: Astronomy Data in the

At a c a m a
 Desert and the Struggle for Collective Autonomy”.

PhD diss. Department of Media and
 Communications of the London School of Economics

,for the degree of Doctor of Philosophy
,London. July

-Lehuedé-Governing-data-modernity
coloniality-astronomy.pdf

]75[ سید احمد الحسن )۱۳۹۵( گوساله.
 Dinerstein, A. C. The Politics of Autonomy in Latin ]76[ 
10 :P .2015 .America: The Art of Organising Hope. Palgrave

بــه پرســش: روشــنگری چیســت؟«:
]47[ 

 The Sovereignty of Good.  )1989(  Murdoch Iris  ]48[  
.London and New York: Routledge

59:Ibid. p ]49[ 
]50[ همان: ۴۷.
]51[ همان: ۸۳.

 ]52[ همان: ۲۵۰.
]53[ همان: ۶۷-۶۶.

ــد:  ــض می‌گوی ــل مح ــد عق ــاب نق ــدای کت ــت در ابت ]54[ کان
ــا  ــم ت ــدود کن ــش را مح ــت دان ــه لازم اس ــم ک ــن دریافت »بنابرای
ــی  ــر تاریخ ــت از نظ ــفۀ کان ــود«. فلس ــاز ش ــان ب ــرای ایم ــی ب جای
همچنیــن  و  دیــن  از  عقب‌نشــینی  یــک  به‌عنــوان  معمــولًا 
ــل،  ــر عق ــدرن تحت‌تأثی ــگ م ــیون فرهن ــی از سکولاریزاس بخش
روشــنگری تلقــی می‌شــود کــه در آن بــا تأکیــد بــر مفهــوم 
واگــذار  انســانی  عقــل  بــه  اخــاق  تمامــی  خودمختــاری، 
ــت  ــت. کان ــت نیس ــتی از کان ــت درس ــن برداش ــا ای ــود. ام می‌ش
بــه خدایــی می‌رســد کــه دارای صفــات قانون‌گــذار مقــدس، 
خیرخــواه و قاضــی عــادل اســت و ســپس بــه بررســی ایــن ســه 
ــه  ــد )ب ــن وود می‌گوی ــردازد. آل ــان می‌پ ــا انس ــه ب ــه در رابط جنب
معنــای واقعــی کلمــه، مفهوم خــدا بایــد مفهوم یــک موجود 
اخلاقــی،  ایمــان  اهــداف  بــرای  و  باشــد  عالــی  فوق‌العــاده 
ــدا  ــه خ ــده دارد ک ــت عقی ــی(. کان ــال اخلاق ــودی دارای کم موج
ــعادت  ــه س ــت ک ــری اس ــر، خی ــن خی ــت و برتری ــر اس ــن خی برتری
و فضیلــت را به‌طــور اکمــل داراســت، ارادۀ او مقــدس اســت. 
ــم  ــه عل ــت ک ــی اس ــی نامتناه ــود عقلان ــدا موج ــن خ همچنی
ــودات  ــه موج ــا ک ــی م ــر عقل ــر اوام ــی دارد. اگ ــی نامتناه و قدرت
عقلانــی متناهــی هســتیم، واجب‌الاتبــاع اســت، بــرای خــدا 
نیــز کــه موجــود عقلانــی نامتناهــی اســت، اوامــر او از عقــل 
نامتناهــی برخاســته و در نتیجــه واجب‌الاتبــاع اســت. ایــن امــر 
چــون از عقــل مــا برخاســته بــا خودمختــاری مــا منافاتــی نــدارد. 
بــه تعبیــر دیگــر کانــت دربــارۀ خــدا می‌گویــد چــون تصــور او از 
عقــل خــود مــا نشــئت‌گرفته، منافانــی بــا خودمختــاری نــدارد. 
)آلــن وود: کانــت، ۲۰۰۴(. لازم بــه ذکــر اســت کــه رســالۀ دکتــری 
کانــت بــا موضوع صــورت و أصــول جهان محســوس و مفهوم، 
ــم‌الخط  ــا رس ــود )ب ــی ش ــاز م ــم آغ ــان الرحی ــم الله الرحم ــا بس ب
عربــی(. موضوعــی کــه نمی‌تــوان به‌ســادگی از کنــار آن گذشــت.

]55[ 

 ]56[ احمــد الحســن )۲۰۱۶(. عقایــد اســام، ترجمــه گــروه 
مترجمــان انتشــارات انصــار امــام مهــدی، ص ۱۳. 

 ]57[ احمــد الحســن، خطبه ۵ محــرم ۱۴۳۲. قانون شــناخت 
فرســتادگان الهــی در روایــات شــیعه و قرآن. 

 ]58[ احمــد الحســن، پاســخ‌های روشــنگرانه، ج 6، ســؤال 
.۵۸۴

ــؤال 111؛  ــنگرانه، ج2، س ــخ‌های روش ــن، پاس ــد الحس  ]59[ احم
ــؤال ۱۰۵. ــابهات، ج 3، س ــن، متش احمدالحس
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نیســت!« ایــن را گفــت و خندیــد. الیــاس کــه گویــی 
حــرف تــازه‌ای بــرای گفتــن پیــدا کــرده اســت، تصمیــم 
گرفــت بــه وهــب پیــام دهــد. او بــرای وهــب نوشــت: 
و  کلیســا  دربــارۀ  پاســخت  وهــب!  آقــای  »ســام 
ــا  ــا آنه ــه ب ــاید از مباحث ــو ش ــدم. ت ــیش‌ها را خوان کش
و ردیه‌هایشــان بــر دلایلــت می‌ترســی و بــه همیــن 
ــن  ــا م ــی. ام ــع می‌کن ــا من ــزد آنه ــن ن ــرا از رفت ــل م دلی
ــرگاه  ــاً ه ــدارم و حتم ــک ن ــا ش ــی آنه ــم و آگاه ــه عل ب
ــی‌روم.  ــان م ــم، نزدش ــته باش ــورت داش ــه مش ــاز ب نی
ممنونــم.  فرســتادی،  کــه  کتابــی  بابــت  همچنیــن 
ــؤال  ــون س ــا اکن ــم. ام ــم آن را می‌خوان ــت کن ــر فرص اگ
دیگــری دارم. چــرا عیســی فرســتادۀ خــود را از اهــل 
عــراق انتخــاب می‌کنــد؟ چــرا یــک عــرب مســلمان؟ 
ــتاده‌ای  ــی فرس ــر عیس ــل اگ ــتم لااق ــار داش ــن انتظ م
فلســطین،  از  خــودش  ماننــد  باشــد،  داشــته  هــم 
قصــد  وهــب،  می‌دانــی  باشــد؟  مســیحی  یــک  یــا 
اذیــت کردنــت را نــدارم، امــا خــب همه‌چیــز باطــل 
بــودن ادعایتــان را فریــاد می‌زنــد. به‌قــول کشــیش 
اســتیفان بــا چــه جرئتــی ایــن ادعــا شــروع شــد و ادامه 

ــرد؟!« ــدا ک پی
او پــس از نوشــتن ایــن پیــام، نــام احمــد الحســن 
ــتر  ــارۀ وی بیش ــا درب ــرد ت ــت‌وجو ک ــت جس را در اینترن
بدانــد. او صفحــات مختلفــی را بررســی کــرد، مخالفــان 
بودنــد.  نوشــته  وی  دربــارۀ  بســیاری  موافقــان  و 
نکتــه‌ای کــه برایــش جالــب بــود، تکــرار شــبهاتی بــود 
ــا  ــی تنه ــود؛ گوی ــده ب ــان ش ــن بی ــوی مخالفی ــه ازس ک
ــا  ــت، ام ــاوت داش ــر تف ــا یکدیگ ــات ب ــامی آن صفح اس

آن‌ روز بــرای الیــاس روز پرمشــغله‌ای بــود. کارهــای 
ــا را  ــۀ آنه ــد هم ــه بای ــت ک ــیاری داش ــادۀ بس عقب‌افت
ــاند.  ــه می‌رس ــه‌ نتیج ــاعت اداری آن روز ب ــان س ــا پای ت
ــه  ــردن ب ــر ک ــت فک ــود و فرص ــغول ب ــدت مش او به‌ش
هیــچ موضوعــی را نداشــت. چندســاعت بی‌وقفــه کار 
ــۀ  ــه نتیج ــش را ب ــد کارهای ــق ش ــرانجام موف ــرد و س ک
ــود،  ــزل ب ــازم من ــه ع ــی ک ــاند. او هنگام ــواه برس دل‌خ
ــاً  ــروز! اص ــود ام ــی ب ــه روز خوب ــت: »چ ــودش گف ــا خ ب
بــه وهــب و ســخنانش فکــر نکــردم. بایــد بــرای خودم 
ــار  ــن اخب ــم از ای ــا ذهن ــزم ت ــی بری ــای مختلف برنامه‌ه
دور شــود و به‌تدریــج فراموششــان ‌کنــم.« الیــاس در 
حالــی وارد منــزل شــد کــه همســرش را مشــغول کار بــا 
گوشــی همراهــش دیــد، ســاره آن‌قــدر ســرگرم بــود کــه 
متوجــۀ حضــور الیــاس نشــد. الیــاس بــا لبخنــد ســام 
ــت دارم  ــی دوس ــاره‌جان! خیل ــام س ــت: »س ــرد و گف ک
بدانــم چــه چیــزی آن‌قــدر توجهــت را جلــب کــرده کــه 
ــد و  ــود آم ــه خ ــاره ب ــدی.« س ــن نش ــدن م ــۀ آم متوج
خندید و ســام کــرد و جواب داد: »راســتش مشــغول 
ــتاده  ــت فرس ــب برای ــه وه ــتم ک ــی هس ــدن کتاب خوان
را  خواندنــش  پیــش  دقیقــه  چنــد  همیــن  اســت، 
ــی  ــه عاقل ــم ک ــت: »می‌دان ــاس گف ــردم.« الی ــروع ک ش
و تحت‌تأثیــر کتــاب قــرار نمی‌گیــری.«. همســرش بــا 
خنــده گفــت: »معلــوم اســت کــه تحت‌تأثیــر قــرار 
الحســن  احمــد  می‌دانســتی  الیــاس  نمی‌گیــرم. 
عراقــی اســت؟ واقعــاً چــرا یــک عراقــی بایــد ادعــا کنــد 
فرســتادۀ عیساســت؟ خنــده‌دار اســت! عیســی اگــر 
فرســتاده‌ای هــم داشــته باشــد، یقیــن دارم عراقــی 

دربــارۀ  داســتانی  گفت‌وگــوی 
دعوت فرســتادۀ عیسای مسیح

قسمت 
ــت؟پنجم ــی اس ــلمان عراق ــک مس ــی ی ــتادۀ عیس ــرا فرس ــت؟چ ــی اس ــلمان عراق ــک مس ــی ی ــتادۀ عیس ــرا فرس چ

به قلم: متیاس

هفته‌نامه زمان ظهور17



از  رونوشــتی  الحســن  احمــد  علیــه  ردیه‌هایشــان 
یکدیگــر بــود. الیــاس در حــال مطالعــه و جســت‌وجو 
ــد  ــرد: »احم ــب ک ــش را جل ــی توجه ــه موضوع ــود ک ب
بصــره  دانشــگاه  از  شهرســازی  مهنــدس  الحســن 

ــت.« اس
الیــاس بازهــم بــا لحــن پیروزمندانــه‌ای ســاره را صــدا 
زد و گفــت: »ســاره‌جان، می‌دانســتی آقــا مهنــدس 
و  شــود!«  چــه  عراقــی!  مهنــدس  یــک  هســتند؟! 
خندیــد. ســاره پرســید: »احمــد الحســن را می‌گویــی؟ 
بــا یــک انســان تحصیل‌کــرده طرفیــم.  خــب پــس 
ــر  ــتی از آن پس ــود... راس ــم نب ــار ه ــی دور از انتظ خیل

ــداده؟« ــی ن ــر پیام ــر؟ دیگ ــه خب چ
ــار  ــزی دور از انتظ ــه چی ــت: »چ ــب گف ــا تعج ــاس ب الی
نبــود؟ و اینکــه برایــم جالــب اســت کــه ســراغ وهــب را 
ــراغش  ــی س ــه می‌گفت ــت ک ــادم هس ــا ی ــری! ام می‌گی

نــروم و پیام‌هایــش را نخوانــم.«
»می‌دانــی  گفــت:  دســتپاچگی  حالــت  بــا  ســاره 
الیــاس، مــن ابتــدا فکــر می‌کــردم یــک شــخصی پیــدا 
شــده کــه ناگهــان و بی‌دلیــل و از ســر هواو‌هــوس 
کــرده  پیــدا  هــم  طرفــدار  چنــد  و  کــرده،  ادعایــی 
اســت. امــا چندیــن صفحــه از کتابــش را کــه خوانــدم، 
ــواد و  ــان بی‌س ــا انس ــل ب ــه حداق ــد ک ــح ش ــم واض برای
ســاده‌ای مواجــه نیســتیم. نمی‌دانــم چــرا کتابــش 

ــت.« ــرده اس ــذب ک ــود ج ــه خ ــرا ب م
مــن  بــه  تــو  »ســاره،  گفــت:  نگرانــی  بــا  الیــاس 
احمــد  ســخنان  تحت‌تأثیــر  کــه  بــودی  داده  قــول 
ــا و  ــت، از م ــلمان اس ــک مس ــری. او ی ــرار نگی ــن ق الحس
باورهایمــان بســیار دور اســت. لطفــاً دیگــر آن کتــاب را 

نخــوان«.
»الیاس‌جــان،  گفــت:  و  خندیــد  آرامــش  بــا  ســاره 
قــرار  تحت‌تأثیــر  گفتــم  مــن  مگــر  می‌گویــی؟  چــه 
او  بــه  بــاورم  از  نشــان  حرف‌هایــم  مگــر  گرفتــه‌ام؟ 
می‌دهــد؟ مــن فقــط گفتــم کتابــی کــه می‌خوانــم 
می‌دهــد.  خبــر  نویســنده‌اش  آگاهــی  و  ســواد  از 
همیــن! نگــران نبــاش. هیــچ مســلمانی نمی‌توانــد 

مــا را تحت‌تأثیــر خــود قــرار دهــد!«
ــان  ــم موردعلاقه‌ش ــای فیل ــنهاد تماش ــاس پیش الی
ــی  ــن حرف ــد الحس ــر از احم ــه دیگ ــرد ک ــد ک را داد و تأکی
ــدند،  ــم ش ــای فیل ــغول تماش ــود. آن ‌دو مش زده نش
در همــان حــال الیــاس گوشــی همراهــش را برداشــت 
ــد.  ــه ش ــۀ آن مواج ــر صفح ــب ب ــام وه ــان پی ــا اع و ب
یــادش آمــد کــه از او راجــع بــه عــرب و مســلمان بــودن 
کــه  بــود  گفتــه  و  بــود  پرســیده  عیســی  فرســتادۀ 
همه‌‌چیــز باطــل بــودن ادعایتــان را فریــاد می‌زنــد. 

ســپس پاســخ وهــب را بــاز کــرد. او برایــش نوشــته 
ــود: ب

پیام‌هایــت  از  چقــدر  نمی‌دانــی  مــن،  »دوســت 
جــان  الیــاس  سپاســگزارم.  می‌شــوم،  خوشــحال 
گویــی ســخن مرا دربــارۀ بــزرگان کلیســا اشــتباه متوجه 
شــدی. مــن تــو را از رفتــن نــزد آن‌هــا منــع نکــردم! 
ــم  ــا را ه ــخنان آن‌ه ــه س ــردم ک ــویق ک ــو را تش ــاً ت اتفاق
بشــنوی و بــا دلایــل مــا مقایســه کنــی و در نهایــت 
ــن  ــن ای ــری. م ــم بگی ــه تصمی ــی آزاد و منصفان ــا ذهن ب
ــا  ــا را ب ــوی کلیس ــبهات وارده ازس ــه ش ــم ک ــم گفت را ه
بــه  یــاری خداونــد و  بــه  کمــال میــل می‌خوانــم و 
برکــت علــم احمــد الحســن پاســخ می‌دهــم. مــن 
فقــط تأییــد فرســتادۀ عیســی ازســوی کلیســا را دور 
ــه  ــا را ب ــۀ م ــد هم ــتم. خداون ــار دانس ــن و انتظ از ذه
ــه  ــؤالت و اینک ــارۀ س ــا درب ــد. ام ــت کن ــت هدای راه راس
چــرا احمــد الحســن عراقــی اســت، بایــد بازهــم کتــاب 

مقــدس را بخوانیــم تــا راه برایمــان روشــن شــود.
ــدا  ــوب پی ــزی خ ــره چی ــه از ناص ــود ک ــر می‌ش »...مگ

شــود؟«]1[
مبعــوث  عیســی  اینکــه  از  بعــد  الیــاس!  می‌بینــی 
شــد، یهــود می‌گفــت‌ چــرا اهــل ناصــره اســت؟ مگــر از 

ــد؟  ــی می‌آی ــز خوب ــره چی ناص
یا این آیات را بخوان:

بعضــی  و  اســت.«  مســیح  »او  گفتنــد:  بعضــی  و 
ــا  ــد؟ * آی ــد آم ــل خواه ــیح از جلی ــر مس ــد: »مگ گفتن
ــم،  ــت لح ــل داود و از بی ــه از نس ــت ک ــه اس ــاب نگفت کت
دهــی کــه داود در آن بــود، مســیح ظاهــر خواهــد 

شــد؟«]2[
واضــح اســت کــه مــکان آمــدن عیســی هــم برخــاف 
انتظــارات یهــود بــود. آن‌زمــان می‌گفتنــد چــرا جلیــل 
بصــره؟!  و  عــراق  چــرا  می‌گوینــد  امــروزه  ناصــره؟  و‌ 
ــودش را  ــکلی خ ــه ش ــت ب ــی حقیق ــه گاه ــه این‌ک نتیج

ــداری. ــارش را ن ــه انتظ ــد ک ــان می‌ده نش
عــراق  بــا  مشــکلت  دارم.  ســؤال  تــو  از  مــن  حــال 
چیســت؟ چــرا تعجــب کــردی از اینکــه احمــد الحســن 
اهــل عــراق اســت؟ مطمئنــاً می‌دانــی کــه ابراهیــم 
کتــاب  مهــم  شــخصیت‌های  از  یکــی  و  خــدا  نبــی 
مقــدس اســت. می‌دانــی ایشــان اهــل کجــا بــود؟ 
اگــر کتــاب مقــدس را خوانــده باشــی، قطعــاً می‌دانــی 
کــه وطــن ابراهیــم در جنــوب عــراق امــروزی بــوده 
اســت. وقتــی ابراهیــم کــه جــد عیســای ‌مســیح اســت، 
اهــل عــراق بــوده اســت، چــه اشــکالی دارد کــه حــال، 

ــد؟ ــراق بیای ــم از ع ــان ه ــتادۀ ایش فرس
و اتفاقــاً بــا مطالعــۀ دقیــق کتــاب مقــدس مشــخص 
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ثابــت  را  عیســی  فرســتادۀ  حقانیــت  تــا  داده  هــم 
کنــد.«

ــا  ــه ب ــود ک ــب ب ــخ وه ــدن پاس ــرق در خوان ــاس غ الی
صــدای همســرش بــه خــود آمــد. او بــا شــوخی گفــت: 
»قــرار بــود فقــط فیلــم ببینیــم و گوشــی‌هایمان را 
کنــار بگذاریــم و‌ پیگیــر ادعای احمد الحســن نشــویم؛ 
ــرار  ــه از ق ــد؟ او ک ــازه می‌ده ــب اج ــر وه ــب مگ ــا خ ام
ــد.  ــت و خندی ــن را گف ــت!« ای ــته اس ــی نداش ــا اطلاع م
ســپس بــا اشــتیاق پرســید: »خــب الیاس‌جــان، وهــب 

ــوان!« ــم بخ ــد؟ برای ــه می‌گوی چ
ــی.  ــم می‌کن ــر داری نگران ــاره، دیگ ــت: »س ــاس گف الی
چــرا بایــد پاســخ وهــب را برایــت بخوانــم؟! تــو همانــی 
ــتن  ــت گذاش ــا ارزش وق ــی این‌ه ــه می‌گفت ــتی ک هس
ســخنانش  کــه  می‌خواهــی  مــن  از  حــال  ندارنــد؟ 
اشــتیاقت  این‌همــه  متوجــۀ  بخوانــم؟  برایــت  را 

» ! م نمی‌شــو
می‌شــوی  نگــران  »چــرا  گفــت:  آرامــی  بــه  ســاره 
الیــاس؟! قبــاً هــم بــه تــو گفتــم کــه بــا مطالعــۀ کتــاب 
ــدم  ــه ش ــن متوج ــد الحس ــواریِ احم ــیزدهمین ح س
کــه بــا جماعــت ســاده و کم‌ســوادی روبــه‌رو نیســتیم. 
ــته  ــف دست‌‌وپابس ــتر از حری ــدَر را بیش ــف قَ ــن حری م
کــه  علاقه‌منــدم  و  کنجــکاو  بســیار  می‌پســندم. 
فکــر  بخوانــم.  را  پرســش  هــر  بــر  توضیحاتشــان 

نمی‌کنــم جــای نگرانــی داشــته باشــد.«
ــش را  ــدا جواب ــذار ابت ــت: »بگ ــی گف ــا بی‌حوصلگ او ب
ــش  ــه پیام‌های ــم ک ــی‌ام را می‌ده ــد گوش ــم، بع بده

ــی.« را بخوان
این گفت‌وگوی داستانی ادامه دارد ...

منابع
]1[ انجیل یوحنا 46:1.

]2[ انجیل یوحنا 42-41:7.

می‌شــود کــه منجــی بایــد از عــراق و بلکــه از بصــره 
ــق  ــی محق ــی و عیس ــای اله ــارت‌های انبی ــا بش ــد ت بیای
ــه  ــم ک ــو گفت ــه ت ــان ب ــدای صحبت‌هایم ــود. در ابت ش
ــد  ــاره از احم ــز و اش ــا رم ــه ب ــی ک ــی، آیات ــل باش ــر مای اگ
ــی  ــا را بررس ــا آن‌ه ــاورم ت ــت بی ــد را برای ــن گفته‌ان الحس
کنیــم کــه تمایلــی نشــان نــدادی. هــر زمــان کــه آمــاده 
یکدیگــر  بــا  را  آیــات  آن  خداونــد  یــاری  بــه  باشــی، 

می‌خوانیــم.
ــراد  ــم ای ــن ه ــد الحس ــودن احم ــلمان ب ــا از مس و ام
مســیحی  یــک  عیســی  فرســتادۀ  چــرا  کــه  گرفتــی 

نیســت؟!
کتــاب  در  محکمــی  بســیار  شــواهد  عزیــز،  الیــاس 
مقــدس وجــود دارد کــه حقانیــت محمــد صلــوات الله 
علیــه و آلــه را ثابــت می‌کننــد. راســتش را بخواهــی 
چرا‌کــه  می‌دانیــم،  شــما  از  مســیحی‌تر  را  خــود  مــا 
بشــارت‌های کتــاب مقــدس و عیســای ‌مســیح دربــارۀ 
محمــدs و جانشــینانش را بــدون آوردن بهانه‌های 
ــیحی  ــود مس ــر می‌ش ــم. مگ ــاور کردی ــرائیلی ب بنی‌اس
باشــی و آموزه‌هــای عیســی را نادیــده بگیــری و کتــاب 
مقــدس را بــر طبــق هواوهــوس خــود تفســیر کنــی؟!
عــرب  یــک  الحســن  احمــد  اســت،  درســت  بلــه، 
بگویــم:  بخواهــم  دقیق‌تــر  امــا  اســت.  مســلمان 
وصیتــی  وفاتــش  شــب  در   sمحمــد مــا  پیامبــر 
معرفــی  بــه  وصیــت  آن  از  بخشــی  در  و  می‌کنــد 
ــه  ــرای همیش ــت ب ــا ام ــردازد ت ــود می‌پ ــینان خ جانش
الحســن  احمــد  بماننــد.  امــان  در  گمراهــی  از 
و  اســت،   sمحمــد جانشــین  و  وصــی  ســیزدهمین 
بــن  -محمــد  شــیعیان  دوازدهــم  امــام  نســل  از 
g- می‌باشــد. نَسَــب ایشــان  الحســن العســکری 
ــس  ــرت نرج ــدی g -حض ــام مه ــادر ام ــق م از طری
یعقــوب  و  یهــودا  نتیجــه  در  و‌  داود،  بــه  خاتــون- 
ــم  ــن ه ــد الحس ــس احم ــد، پ ــم می‌رس ــرائیل( ه )اس
 )gــدی ــام مه ــدریِ ام ــق پ ــماعیلی )از طری ــک اس ی

ــادریِ  ــمت م ــرائیلی )ازس ــک اس ــم ی و ه
امــام مهــدیg( اســت. پــس 

از  هــم  الحســن  احمــد 
و  اســت  بنی‌اســماعیل 

هــم از بنی‌‌اســرائیل.
الیــاس،  می‌بینــی 

باطــل  هیچ‌چیــز 
بــودن ایــن دعــوت 
را تاییــد نمی‌کنــد، 

همه‌چیــز  بلکــه 
دســت  بــه  دســت 
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مقدمهمقدمه  

بــر  و  حســین  اهل‌بیــت  بــر  و  حســین  بــر  ســام   
مــادام  حســین،  اصحــاب  بــر  و  حســین  خانــوادۀ 
ــر  ــدا س ــش ن ــر زمین ــدا ب ــت خ ــر حاکمی ــادی، ب ــه من ک
ــت  ــه‌ای از وی )حج ــن لحظ ــه زمی ــی ک ــد و کس می‌ده

خــدا( خالــی نخواهــد بــود. ]1[
می‌دانــم  درحالی‌کــه  می‌کنــم  آغــاز  را  نوشــته‌ام 
ــا  ــا ره ــب و تنه ــینg را غری ــد حس ــت فرزن سال‌هاس
ــون  ــم. اکن ــر می‌دهی ــین س ــا حس ــاد ی ــم و فری کرده‌ای
جــدش  نــدای  همــان  بــا   gحســین جگرگوشــۀ 
آمــده: »هــل مــن ناصــر ینصرنــی.« آیــا یاریگــری بــرای 
آل‌محمدsهســت؟ »تــا اینکــه بــرای خــدا خالــص 

ــد.« ــاری کنی ــوید و او را ی ــی ش ــوید و یک ش
ــت  ــد ملام ــن ح ــا ای ــود را ت ــروز خ ــه ‌ام ــا ب ــچ‌گاه ت هی
ــر در  ــیدم اگ ــه می‌اندیش ــون همیش ــودم، چ ــرده ب نک
زمــان امــام حســینg بــودم، بــا او همســو می‌شــدم 
کــه  اکنــون  امــا  می‌کــردم.  دفــاع  او  دیــن  و  او  از  و 
همــان زمــان برایــم تکــرار شــده، همچــون انســانی کــه 
خــود را بــه خــواب زده باشــد یــا همچــون مــرده‌ای کــه 
ــانه از  ــدارد، ش ــش ن ــین زمان ــه حس ــی ب ــچ احساس هی
ــد:  ــدا می‌زن ــرا ص ــم و او م ــی می‌کن ــت او خال ــار حمای ب
»افیقــوا یــا نیــام افیقــوا یــا موتــی.« »ای خفتــگان 

ــوید...«]2[  ــدار ش ــردگان بی ــوید... ای م ــدار ش بی

قدم اول در قربانگاهقدم اول در قربانگاه

او  می‌شــود.  شــهید  کــه  می‌دانســت   gحســین
بلکــه  او،  نه‌تنهــا  بــود؛  کــرده  انتخــاب  را  شــهادت 
را  او  شــهادت  نیــز  پــدرش  و  مــادر  و  پــرودگارش 
به‌گونــه‌ای انتخــاب کــرده بودنــد و ارادۀ خــدا بــر ایــن 
بــود کــه او ســربریده و تشــنه‌لب جــان دهــد. چگونــه 
ممکــن اســت یــک مــادر چنیــن سرنوشــتی را بــرای 

جگرگوشــۀ نازنینــش انتخــاب کنــد؟ 
پســرش  کــه  هنگامــی‌  می‌اندیشــم.  هاجــر  بــه 
اســماعیل را بــر زمیــن نهــاد، درحالی‌کــه خــود را چنیــن 
یافــت کــه قــادر بــه تحمل مرگ پســرش بــر اثر تشــنگی 
نبــود و بــه ســعی کــردن بیــن صفــا و مــروه روی آورد. 
ــار  ــد رفت ــا می‌گوین ــه آنه ــور ک ــی، آن‌ط ــن عمل ــا چنی آی
یــک مــادر دیوانــۀ شــوریده‌ای اســت کــه خِــرَدش را از 
کــف داده اســت؟! آیــا همیــن رفتــار او باعــث شــد بــرای 
اســماعیل آب )از زمیــن( بجوشــد و بــالا بیایــد؟ اگــر 
ســعی هاجــر بیــن صفــا و مــروه عامــل جوشــیدن آب 
شــد، پــس چــرا بایــد عملــی ماننــد دویــدن او بیــن دو 
ــد  ــدرت خداون ــه ق ــیدن آب ب ــرای جوش ــببی ب ــوه س ک

ــد؟!]3[ ــات بخش ــدش را نج ــد و فرزن باش
ــهhو  ــاد فاطم ــه نم ــروه ک ــا و م ــوه صف ــن دو ک او بی
علــیg بــود در حــال التمــاس و توســل بــود. توســل 
ــا. او  ــل آنه ــا نس ــه ی ــه ذری ــیb و ب ــه و عل ــه فاطم ب
ــت  ــا در نهای ــام داد ت ــل را انج ــن عم ــه ای ــت مرتب هف
بــه کــوه مــروه کــه نمــاد فاطمــهh اســت رســید. آری، 
ــو  ــود. هم ــیده ب ــه رس ــه فاطم ــت ب ــل او در نهای توس
ــه  ــرگاه ب ــود دارد و ه ــب خ ــتودع در قل ــرّی مس ــه س ک
ــد  ــت احم ــر حجی ــواه ب ــاهد و گ ــوی، ش ــل ش او متوس
نیــز خواهــد بــود.]4[ همیــن ســعی هاجــر باعــث شــد 
کــه خداونــد بــر او تفضــل نمایــد، و )بــه ایــن ترتیــب( 
شــد  قــرار  و  گردیــد.  اســماعیل  فدایــی   gحســین
پســر فاطمــه به‌جــای پســر هاجــر تشــنه‌لب جــان 
دهــد. ببیــن، ایــن بلاگردانــی اول اســت: قربانــی بــرای 
عطــش. اســماعیلg بایــد از تشــنگی جــان مــی‌داد، 
ــان  ــا هم ــهb، ی ــی و فاطم ــر عل ــینg پس ــی حس ول
صفــا و مــروه‌ای کــه هاجــر بیــن آن دو ســعی نمــود و 

ــد. ]5[ ــردان او ش ــت، بلاگ ــل جس ــا توس ــه آنه ب

ذبیح در پردهذبیح در پرده
به قلم: ذاکره احمدی
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ــام  ــه ‌ام ــت ک ــر اس ــن خاط ــر بدی ــن ام ــه. ای روی مبالغ
ــش  ــس مقدس ــود و نفْ ــریف خ ــون ش ــینg خ حس
ــودش  ــد و خ ــدیg گردانی ــام مه ــۀ ام ــدای قضی را ف
ــرت  ــود. آن حض ــدیg نم ــام مه ــۀ ام ــدای قضی را ف
ــی  ــما وقت ــه ش ــور ک ــی همان‌ط ــت؛ یعن ــح‌الله اس ذبی
قربانــی‌اش  گوســفند  یــک  می‌ســازی  خانــه‌ای 
ــی  ــز هنگام ــال نی ــبحان و متع ــد س ــی، خداون می‌کن
ــا  ــر پ ــش را ب ــمان‌هایش و زمین ــود و آس ــرش خ ــه ع ‌ک
نمــود، حســینg را فــدای آنهــا کــرد. قضیــۀ امــام 
ــذار  ــرمنزل اِن ــد و س ــۀ خداون ــان قضی ــدیg هم مه
ــبحان  ــدای س ــرش خ ــۀ ع ــان قضی ــت، و هم ــی اس اله
اســت.]12[  زمینــش  در  او  حاکمیــت  و  او  مُلــک  و 
حِيــمِ  حْمَــنِ الرَّ حق‌تعالــی می‌فرمایــد: بِسْــمِ اللَّهَِّ الرَّ
)وَفَدَيْنَــاهُ بِذِبْــحٍ عَظِيــمٍ( )و او را بــه قربانــی‌ای بــزرگ 

 .)107 )صافــات،  بازخریدیــم( 
یعنــی بــا امــام حســینg، و کســی کــه فدیــه برایش 
انجــام شــده، امــام مهــدیg اســت؛ پــس ســام بــر 
قربانــی صلــح و حــق و عدالــت بــاد. و بــدان کــه علــی 
اکبــرg ذبیــح اســام اســت، همان‌طــور کــه ‌امــام 
حســینg ذبیــح الله اســت.]13[ در دیــن خــدا یــا در 
زندگــی پیامبرانbهیــچ چیــز بیهــوده و بی‌حکمتــی 
درک  از  کــه  کســانی  تصــور  برخــاف  نــدارد؛  وجــود 
واقعیــت برکنارنــد و چنیــن گمــان می‌کننــد کــه هاجــر 
ــماعیل  ــون اس ــه چ ــرش و اینک ــنگی پس ــل تش به‌دلی
در شــرف مــرگ بــود، گیــج و منــگ شــد و لــذا ایــن 
ســعی )دویــدن( وی هیــچ معنــی و مفهومــی ‌در بــر 

ــت!!]14[ ــته اس نداش
مــی‌رود،  حــج  بــه  کــه  کســی  دلیــل  همیــن  بــه 
درحالی‌کــه از حقایــق آگاه نیســت و نمی‌دانــد چــه 
کشــیدن  ســوت  بــه  را  او  حــج  خداونــد  می‌کنــد، 
اللَّهَِّ  است:بِسْــمِ  فرمــوده  توصیــف  زدن  دســت  و 
الْبَيْــتِ  عِنــدَ  صَلَاتُهُــمْ  کَانَ  )وَمَــا  حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ
کُنتُــمْ  بِمَــا  الْعَــذَابَ  فَذُوقُــواْ  وَتَصْدِيَــةً  مُــکَاء  إِلاَّ 
ــوت  ــز س ــه ج ــۀ کعب ــزد خان ــان ن ــرُونَ( )و دعایش تَکْفُ
ــاداش  ــه پ ــس ب ــود، پ ــچ نب ــت زدن هی ــیدن و دس کش

 .)35 )انفــال،  بچشــید(  را  عــذاب  انکارتــان 
ــی و  ــش را ندان ــی معنای ــی، ول ــام بده ــه انج کاری ک

ــدارد.]15[ ــی ن ــچ ارزش ــی، هی ــزی از آن نفهم چی
ــمْ  ــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُ حِيــمِ )أَمْ تَحْسَ حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ اللَّهَِّ الرَّ
نْعَــامِ بَــلْ هُــمْ  يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إِنْ هُــمْ إَِّلَّا كَالْْأَ
بیشترشــان  کــه  کــرده‌ای  گمــان  )یــا  سَــبِيلًًا(  أَضَــلُّ 
ــی  ــون چهارپایان ــان چ ــد؟ این ــنوند و می‌فهمن می‌ش
بیــش نیســتند، بلکــه از چهارپایــان هــم گمراه‌ترنــد(. 

ــان، 44(.  )فرق

پای نهادن در دومین پلۀ قتلگاهپای نهادن در دومین پلۀ قتلگاه

بــار دیگــر نــدای پــدری را شــنید کــه پســر خــود را 
ــده؟! ــه ش ــر چ ــرود. مگ ــگاه ب ــه قربان ــا ب ــده ت فراخوان

آری،  اســت.  فرارســیده  دوم  شــدن  فــدا  نوبــت 
قربانــی دوم: فدیــه از ذبــح شــدن اســت کــه شــما آن 
اســماعیل  بلاگــردان   gحســین امــام  می‌دانــی.  را 
ــت:  ــرده اس ــاد ک ــرآن از آن ی ــد در ق ــت]6[ و خداون گش
حِيــمِ )وَفَدَيْنَــاهُ بِذِبْــحٍ عَظِيــمٍ(  حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ اللَّهَِّ الرَّ
)و او را بــه قربانــی‌ای بــزرگ بازخریدیــم( )صافــات، 
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ــدن  ــح ش ــنگی و از ذب ــردان او از تش ــینg بلاگ حس
شــد و بــه همیــن دلیــل امــام حســینg تشــنه و 

ســربریده جــان داد.]7[ 

ذبیح‌الله در مسلخذبیح‌الله در مسلخ

او فرزنــد شــیرخوارش را بــرد تــا برایــش درخواســت آب 
ــود.  ــته می‌ش ــت او کش ــه می‌دانس ــد، درحالی‌ک کن

را  حــق  و  اســت  جولانــی  را  باطــل  کــه  بــدان  »و 
ــت  ــه نهای ــل ب ــولان باط ــه ج ــرای اینک ــی،]8[ و ب دولت
خــود برســد، لشــکر شــیطان کــه خداونــد لعنتــش 
کنــد بایــد در هــر ورطــۀ تاریکــی فــرو رونــد و بایــد 
در نبــرد بــا لشــکر خــدا، هرآنچــه در چنتــه دارنــد و 
هرآنچــه در آن غوطــه‌ور شــده‌اند از خــود بــروز دهنــد. 
ــدت  ــینg، از ش ــام حس ــای ام ــه مصیبت‌ه ــدان ک و ب
ظلم‌هــای بســیار بســیار زیــاد ظالمــان کــه شــما را 
یــارای تحملشــان نیســت کاســته، کــه بــه رضــای خــدای 
ســبحان دســت یابید و شــما را در بهشــت‌هایی که نهرها 
از زیــر آن جــاری اســت داخــل کنــد. امام حســین g خون 
شــریفِ مقــدس خــود را فــدای خون‌هــای شــما کــرد و 
برتریــن زنــان عالــم از اولیــن و آخریــن پــس از مــادرش 
ــان  ــدای زن ــت را ف ــبh اس ــه زین ــهh، ک ــرت فاطم حض
فــدای  را  شــیرخوارش  و  گردانیــد  شــما  نوامیــس  و 

ــود.«]9[  ــما نم ــدان ش فرزن
صدایــی آشــنا بــه گوشــم می‌رســد کــه می‌گویــد: 
»بــارِ فضــل حســینg بیشــتر از همــۀ خلــق خــدا بــر 
دوش امــام مهــدیg و مــنِ بنــدۀ فقیــر و مســکین 
پشــتم  بــر   gحســین دیــن  و  می‌کنــد،  ســنگینی 
نــدارم،  را  آن  ادای  تاب‌وتــوان  و  می‌کنــد  ســنگینی 

ــد.«]10[ ــم فرمای ــودش یاری ــد خ ــه خداون ــر اینک مگ
بــدان، هنگامی‌کــه ‌امــام مهــدیg دربــارۀ امــام 
حســینg می‌فرمایــد: »بــر تــو به‌جــای اشــک خــون 
از  نــه  حقیقــی،  اســت  گفتــاری  ایــن  می‌گریــم«]11[ 
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ــن  ــت بی ــی اس ــه تفاوت ــوگند، چ ــت س ــه خدای ــو را ب ت
ــه  ــی ک ــا کس ــی‌دود ب ــوه م ــن دو ک ــه بی ــی ک چهارپای
ندانســته بیــن صفــا و مــروه ســعی می‌کنــد؟ موضــوع 
ــا  ــد ی ــه کن ــوه هرول ــن دو ک ــان بی ــه انس ــت ک ــن نیس ای
ــه  ــد چ ــد بدان ــی ‌بای ــه آدم ــد، بلک ــعی کن ــا س ــدود ی ب
به‌ســوی  !رفتــن  می‌دهــد  انجــام  چــرا  و  می‌کنــد 
ــال  ــر اعم ــروه و... و دیگ ــا و م ــن صف ــعی بی ــه، س کعب
حــج، همگــی اعمالــی اســت کــه بــه ‌امــام علــی و امــام 

دارد.]16[ آل‌محمدbتعلــق  و  حســین 

قربانی حاکمیت اللهقربانی حاکمیت الله

ــی  ــت حقیق ــدون معرف ــردن ب ــا ک ــه دع ــور ک همان‌ط
نــزد خانــۀ کعبــه جــز ســوت کشــیدن و دســت زدن 
چیــز دیگــری نیســت، بایــد گفــت رفتــن به‌ســوی حــرم 
امــام حســینg نیــز بــدون معرفــت حقیقــی هیــچ 
راه  در  را  جانــش   gالشــهدا ســید  نــدارد.  ســودی 
خــدا فــدا کــرد یــا بهتــر بگویــم ایشــان در راه معرفــت 
دیــن خــدا و احیــای ســنت رســول خــدا قربانــی شــد. 
او می‌خواســت بــه همــۀ مــا بفهمانــد کــه فقــط از 
حجــت الهــی پیــروی کنیــم و تنهــا تابــع امــر امــام 
زمــان خــود باشــیم. ایشــان فلســفۀ خلقــت را معرفت 
و نتیجــۀ معرفــت را عبــادت خــدا و نتیجــۀ عبــادت 
در  و  می‌دانــد  غیرخــدا  عبــادت  از  بی‌نیــازی  را  خــدا 
نهایــت، کلیــد معرفــت الهــی را شــناخت امــام زمانــی 
معرفــی  اســت  واجــب  همــگان  بــر  اطاعتــش  کــه 
ــاسُ إِنَّ اللَّهََّ  ــا النَّ هَ ــد: »أَيُّ ــه می‌فرمای ــد. چنان‌ک می‌کن
ــوهُ  ــإِذَا عَرَفُ ــوهُ فَ ــادَ إِلَّاَّ لِيَعْرِفُ ــقَ الْعِبَ ــا خَلَ ــرُهُ مَ ــلَّ ذِكْ جَ
ــادَةِ  ــنْ عِبَ ــهِ عَ ــتَغْنَوْا بِعِبَادَتِ ــدُوهُ اسْ ــإِذَا عَبَ ــدُوهُ فَ عَبَ
مَــنْ سِــوَاهُ فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ يَا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّهَِّ بِأَبِــي أَنْتَ 
ــانٍ  ــلِ كُلِّ زَمَ ــةُ أَهْ ــالَ مَعْرِفَ ــةُ اللَّهَِّ قَ ــا مَعْرِفَ ــي فَمَ وَ أُمِّ
»ای  طَاعَتُــه.«]17[  عَلَيْهِــمْ  يَجِــبُ  ــذِي  الَّ إِمَامَهُــمُ 
مــردم، همانــا خداونــد متعــال بنــدگان را خلــق نکــرد، 
مگــر بــرای اینکــه نســبت بــه او معرفــت پیــدا کننــد و او 
را بشناســند. پــس زمانــی کــه پروردگارتان را شــناختید، 
او را عبــادت می‌کنیــد و زمانــی کــه او را عبــادت کنیــد، از 
عبــادت غیــر او بی‌نیــاز می‌شــوید. در ایــن هنــگام، فردی 
از امــام حســینg می‌پرســد:»ای پســر رســول خــدا، پدر 
و مــادرم فدایــت بــاد، معرفــت پــروردگار چگونــه حاصــل 
می‌شــود؟« امــام حســین g فرمــود: اینکــه اهــل 
هــر زمانــی امــام خــود را بشناســند، آن امامــی ‌کــه 

ــت.«  ــده اس ــب ش ــا واج ــر آنه ــش ب اطاعت
حجرالاســود کــه همــان قائــم آل‌محمــدb اســت 
ــه در  ــئله‌ای ک ــاط دارد؛ مس ــدن ارتب ــدا ش ــئلۀ ف ــا مس ب

دیــن الهــی و در طــول مســیر یکتــای مبــارک ایــن دین 
ــون از  ــت، چ ــی اس ــدا یک ــن خ ــه دی ــود دارد، چراک وج
ســوی یگانــه‌ آمــده اســت، و فــداکاری و ایثــار در اســام 
ــه  ــی یافت ــینg تجل ــورت در حس ــن‌ترین ص ــا روش ب

ــت.]18[ اس
بــه  رو  اســام  شــعله‌های  کــه  زمانــی  آن  در  آری، 
باقــی  پیامبــر  نــام  جــز  چیــزی  و  بــود  خاموشــی 
مــا خَرَجْــتُ لِطَلَــبِ الِإصْــاح  نمانــده بــود، فرمــود:»وَ إِنَّ
ی، أرِیــدُ أَن آمُــرَ بالمعــروفِ و أنهــی عــن  ــةِ جَــدِّ فــی أمَّ
المنکــر« »مــن بــرای طلــب اصــاح در امــت جــدم 
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم ام ــردم و می‌خواه ــروج ک خ
و  کــرد  قیــام  دعوت‌خواهــی  بــا  او  کنــم.«  منکــر  از 
ایــن دعوتــش را قبــل از قیامــش آغــاز کــرده بــود، 
کتــابِ  إلــی  اَدْعُوکُــمْ  أنــا  »و  می‌فرمایــد:  چنان‌کــه 
ةَ قَــدْ أمِیتَــتْ« »مــن  ــنَّ هsِفَــإنَّ السُّ ةِ نَبِیِّ اللهِ و سُــنَّ
شــما را بــه کتــاب خــدا و ســنت نبــی خــدا دعــوت 
می‌کنــم. همانــا ســنت، مــرده اســت.« همان‌طــور 
کــه اکنــون فرزنــد او و وصــی فرزنــد او دعــوت می‌کنــد. 
ــه  ــا را ب ــینg م ــام حس ــدش ام ــون ج ــز همچ او نی
ــم  ــان پرچ ــد.]19[ و نش ــوت می‌کن ــدا دع ــت خ حاکمی

اســت.  »البیعة‌للــه«  نیــز  او 
آیــا وقــت آن نرســیده کــه بیــدار شــویم؟! او مــا را صدا 

ــد: ــدار می‌کن ــد و بی می‌زن
»بیــدار شــوید پیــش از آن‌کــه گرفتــار آنچــه بــه دســت 
از آن‌کــه روزی برســد کــه  آورده‌ایــد شــوید و پیــش 
پــروردگار  پیشــگاه  در  آنچــه  از  »واحســرتا،  بگوییــد 
و  اســام  ریشــه‌های  امــروز  نمودیــم.«  کوتاهــی 
مســلمین در معــرض نابــودی اســت و شــما از مــن 
ســخن  نفــس  تهذیــب  از  و  بنشــینم  می‌خواهیــد 
ــر  ــیر پس ــه شمش ــش از آن‌ک ــوید پی ــدار ش ــم؟! بی بگوی
فاطمــهg از نیــام خــارج گــردد؛ آنــگاه اســت کــه از 
ــرار  ــمن وی ق ــر وی و دش ــما را در براب ــه ش ــان ک اعمالت

شــد.«]20[ خواهیــد  پشــیمان  داده، 
خــوش بــه حــال کســی کــه نفــس خــود را در راه خــدا 
قربانــی کنــد. خوشــا بــه حــال کســی کــه از گردنــۀ 
صعــب العبــور »عقبــه« بگــذرد. خوشــا بــه حال کســی 
ــه  ــان دیوان ــال غریب ــه ح ــا ب ــزد. خوش ــش نلغ ــه پای ک

ــمان.]21[ ــل آس ــزد اه ــان ن ــن و عاق ــل زمی ــزد اه ن
ــه  ــا اینک ــود ب ــه ب ــینg چ ــام حس ــام ام ــدف از قی ه

می‌شــود؟ کشــته  می‌دانســت 
بــرای تحقــق هدفــی والا   gقیــام امــام حســین
بــوده؛ هدفــی کــه به‌خاطــرش حاضــر شــد جــان خــود 
و اهل‌بیــت و اصحابــش را فــدا کنــد. ایــن درحالــی 
ــر  ــنت ب ــای اهل‌س ــی از علم ــفانه برخ ــه متأس ــت ک اس
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ی« »مــن بــرای طلــب اصــاح در  ــةِ جَــدِّ الِإصْــاح فــی أمَّ
امــت جــدم خــروج کــردم.«

ــرَ  ــدُ أَن آمُ ــر: »أرِی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب 22-- ام
ــر  ــم ام ــر« »می‌خواه ــن المنک ــی ع ــروفِ و أنه بالمع

ــم.« ــر کن ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــم و از  ــی مه ــۀ اجتماع ــک وظیف ــروف ی ــه مع ــر ب »ام
مهم‌تریــن واجبــات شــرعی اســت کــه بــا آن رضــای 
خــدا را بــه دســت مــی آوریــم و طاغوت‌هــا را رســوا 

]30 می‌ســازیم.«]
ــروف  ــه‌ مع ــر ‌ب ــا ام ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش  از ائمهbنق
ــد،  ــان می‌مان ــا در ام ــود، راه‌ه ــا می‌ش ــا برپ فریضه‌ه
مــی‌رود،  بیــن  از  ظلــم  می‌شــود،  حــال  کســب‌ها 
ــه  ــم گرفت ــوم از ظال ــق مظل ــود و ح ــاد می‌ش ــن آب زمی
ــروف و  ــه ‌مع ــر ‌ب ــردم ام ــه م ــی ک ــا زمان ــود؛ و ت می‌ش
ــتند. در  ــی هس ــر و نیک ــد در خی ــر می‌کنن ــی ‌از ‌منک نه
کارهــای نیــک همــکاری کنیــد کــه در غیــر ایــن صــورت، 
برکت‌هــا از آنــان گرفتــه می‌شــود و بعضــی بــر بعضــی 
ــن و  ــه در زمی ــا ن ــرای آنه ــوند و ب ــلط می‌ش ــر مس دیگ
ــت.]31[  ــد داش ــود نخواه ــاوری وج ــمان، ی ــه در آس ن
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می‌ش ــا مط ــه اینج ــؤالی ک س
طلــب اصــاح امــت بــا چــه چیــزی تحقــق می‌یابــد؟ و 
کــدام معــروف اســت کــه بــا امــر بــه آن فریضه‌هــا برپــا 
می‌شــود، راه‌هــا در امــان مانــده، کسْــب‌ها حــال 
شــده، ظلــم از بیــن رفتــه، زمیــن آبــاد شــده و حــق 

مظلــوم از ظالــم گرفتــه می‌شــود؟
یعنــی  هــدف،  دو  ایــن  تحقــق  می‌رســد  نظــر  بــه 
ــت  ــن اس ــتلزم ای ــروف، مس ــه مع ــر ب ــت و ام ــاح ام اص
کــه پیــرو حاکمیــت الله باشــد، امــا تشــکیل حکومــت 
الهــی مســتلزم فــدا شــدن اســت کــه اگــر قربانــی 
صــورت نمی‌گرفــت، تشــکیل حکومــت عــدل الهــی 

نمی‌شــد.  محقــق 
امــام  خــون  کــه  می‌کنــد  تصریــح  یمانــی  ســید 
و  مهــدی  حضــرت  و  خــدا  به‌خاطــر   gحســین
ــد:  ــه می‌فرمای ــا ک ــت. آنج ــده اس ــه ش ــی او ریخت وص
»ستشــکوکم دمــائ الحســین علیــه الســام التــی 
ســالت فــی کربــا للــه ســبحانه و تعالــی و لاجــل ابــی
g و لاجلــی« »و نــزد خــون حســین از شــما شــکایت 
می‌کنــم کــه در کربــا به‌خاطــر خداونــد و به‌خاطــر 
ایــن  و  اســت.«]32[  شــده  ریختــه  مــن  و  پــدرم 
نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه هــدف از قیــام ایشــان، 
دســت  بــه  آن  اســتمرار  و  الهــی  حکومــت  تشــکیل 
قائــمg اســت؛ آن حکومــت عــدل الهــی کــه تشــکیل 
نمی‌شــود، مگــر بــا فــدا شــدن بــرای قائــم و انصــار 

ایشــان. 

ــچ  ــین هی ــام حس ــام ام ــه قی ــتند ک ــاد هس ــن اعتق ای
مشــروعیتی نــدارد و می‌گوینــد: »امــام حســین علیــه 
ــر  ــروج ب ــیده و خ ــیر کش ــش، شمش ــان خوی ــم زم حاک
حاکــم بــه اجمــاع مســلمانان حــرام اســت، اگرچــه 
فاســق و ظالــم باشــد.«]22[ برخــی دیگــر بــر ایــن 
ــراق و  ــبب افت ــین س ــام حس ــروج ام ــه خ ــد ک عقیده‌ان
اختــاف امــت شــده و طبــق فرمایــش پیامبــر کــه بایــد 
ــد زده  ــروج کن ــت خ ــدت ام ــه وح ــه علی ــی ک ــردن کس گ
شــود، قیــام امــام حســین، یــک قیــام خودســرانه 
بــوده و پایه‌هــای دوســتی میــان فرقه‌هــا را دچــار 
تزلــزل کــرده اســت.]23[ برخــی دیگــر پــا را از ایــن 
نیــز فراتــر گذاشــته و قیــام امــام را بغــی و خــروج از 
فرمان‌بــرداری حاکــم دیــن می‌داننــد و طبــق روایــــت 
ــه  ــات میت ــة مَــ ــه طاعــ ــت علیــ ــات و لیس ــن مَــ »مَــ
جاهلیــه« »کســــی کــــه بمیــــرد و اطاعــــت از حاکــــم 
نداشــــته باشــد، بــــه مــرگ جاهلیــــت مــرده است«، 
ــاف  ــروع و خ ــین را نامش ــام حس ــهادت ام ــام و ش قی

می‌داننــد.]24[  پیامبــر  دســتورات 
در پاســخ بــه ایــن دیــدگاه باید گفــت: حکومــت یزید 
از پشــتوانۀ یکــی از ارکان مســلم مشــروعیت الهــی 
کــه همــان نــص و وصیــت از جانــب اولیــای منصــوب 
خداونــد اســت بهره‌منــد نبــود.]25[ همچنیــن بــا 
وجــود اینکــه مقبولیــت مردمــی‌ و اجمــاع، دلیلــی بــر 
ــۀ  ــه گفت ــا ب ــت، ام ــت نیس ــروعیت حاکمی ــرش مش پذی
خــود اهل‌ســنت، یزیــد ســتمکار بــود و حکومــت وی 
از پشــتوانۀ مقبولیــت مردمــی‌ نیــز برخــوردار نبــود، 
زیــرا اهــــل حجــــاز بــــا او بیعــــت نکــــرده بودنــــد تــــا 

شــــوریدن بــــر او »بغــــی« و حــرام باشــد.]26[ 
در مقابــل ایــن دیــدگاه، از نظــر برخــی از فقهــای 
ــیار  ــی بس ــینg دارای هدف ــام حس ــام ام ــیعه، قی ش
مهــم و اساســی بــوده کــه ایــن هــدف در زمــان دیگــر 
ائمــه و حتــی زمــان پیامبــر محقــق نشــده بــود.]27[ 
و گروهــی از اندیشــمندان شــیعه، بــر ایــن عقیده‌انــد 
گرفتــن  دســت  در   ،gحســین امــام  هــدف  کــه 
حکومــت بــود]28[ و از نظــر برخــی دیگــر، هــدف، 
اقامــۀ فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــوده 

اســت.]29[ 

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

آن  روایــات  از  کــه  نتیجــه‌ای  گفــت  بایــد  واقــع،  در 
حضــرت حاصــل می‌شــود ایــن اســت کــه هــدف از 

قیــام ایشــان دو امــر مقــدس بــود:
11-- طلــب اصــاح در امــت پیامبــر: »خَرَجْــتُ لِطَلَــبِ 
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آری، اگــر اســماعیل قربانــی می‌شــد، اســتمرار دیــن 
ــل  ــه از نس ــرم ک ــر اک ــت و پیامب ــف می‌گش ــی متوق اله
پــاک ایشــان اســت متولــد نمی‌شــد. در تــورات کنونــی، 
خداونــد در ســه نوبــت بــه حضــرت ابراهیــم g وعــده 
ــن‌  ــای‌ زمی ــع‌ امت‌ه ــو جمی ــۀ‌ ت ــه »از ذری ــت ک داده اس
بركــت‌ خواهنــد یافــت‌، زیراكه‌ قــول‌ مرا شــنیدی‌« یا »از 
تــو جمیــع‌ قبایل‌ جهــان‌ بركــت‌ خواهنــد یافــت.«]33[ 
ایــن کلام نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه موعــود امــم 
gپدیــد  یعنــی پیامبــر خاتــم از حضــرت ابراهیــم 
و  اســت  توحیــد  پــدر   gابراهیــم آمــد.  خواهــد 
علاقــه‌اش بــه اســماعیلg به‌طــور واضــح، بــدان 
 g ســبب بــود کــه او پــدر نبــی خاتــم اســت. و ابراهیــم
ــر  ــه ‌ام ــو )ب ــا چاق ــرد، ام ــت ک ــد را اطاع ــان خداون فرم
ــد  ــد. خداون ــماعیلg را نبری ــازک اس ــوی ن ــدا( گل خ
ــاداش کار  ــرد و در پ ــول ک ــمg قب ــی را از ابراهي قربان
بزرگــش، طبــق قــرآن و تــورات، بــا فرشــتگان مقــرب 
خــود كــه چنــدی بعــد در هيئــت ســه مــرد بــه منزلــش 
ــاح  ــاره اص ــرش س ــه همس ــژده داد ک ــه او م ــد، ب آمدن
sپیامبراکــرم آورد.]34[  خواهــد  فرزنــدی  شــده، 
ــتم،  ــی هس ــد دو قربان ــن فرزن ــز فرمودند:»م ــود نی خ
ــول  ــاg منق ــام رض ــماعیل.«]35[ از ام ــه و اس عبدلل
ــماعيل  ــرات اس ــح، حض ــن دو ذبي ــراد از اي ــه م ــت ک اس
و عبــدالله بــن عبدالمطلــب هســتند كــه هــر دو در 
معــرض ذبــح بــوده، بــه فضــل خــدا نجــات يافته‌انــد.
]36[ و در واقــع، بــا قربانــی شــدن اســماعیل و توقــف 
در امتــداد دیــن الهــی، تکملــۀ دیــن اســام کــه وجود 
مبــارک امــام مهــدیg و وصــی ایشــان اســت تحقــق 
پیــدا نمی‌کــرد، چراکــه دیــن بــا تنصیــب خلفــای خــدا 
وفــات  شــب  وصیــت  در  کــه   sرســول‌الله از  بعــد 
ــد  ــریع می‌کنن ــه تش ــانی ک ــده‌اند و کس ــر ش ــر ذک پیامب
کامــل  می‌رســانند  مــردم  بــه  خــدا  از  را  شــریعت  و 
ــدی اول  ــور مه ــل از ظه ــان قب ــردم در زم ــد و م گردی
ــد.]37[ در  ــاداش می‌گیرن ــدا پ ــت خ ــطۀ رحم به‌واس
نتیجــه، بایــد گفت:»نهضــت امــام حســینgآمد تــا 
برائــت خداونــد ســبحان و رســولشsرا از حاکمــان 
ــده  ــلط ش ــت مس ــن ام ــر ای ــه ب ــد ک ــام کن ــی اع ظالم
بودنــد و جانشــینان خــدا در زمینــش را کــه همــان 
ــتند،  ــان دوازده‌گانهbهس ــدs، امام ــای محم اوصی

از حکومــت دور کــرده بودنــد.« ]38[
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• داستان • داستان 
آن  بــه  تئوفانــس  کــه  آن داســتانی  بــه  تئوفانــس  کــه  داســتانی 
ــیاری  ــباهت بس ــد، ش ــاره می‌کن ــیاری اش ــباهت بس ــد، ش ــاره می‌کن اش
بــه مطلــب نقل‌شــده در کتــاب بــه مطلــب نقل‌شــده در کتــاب 

دارد: اندلســى  دارد:ســهیلی  اندلســى  ســهیلی 
بــه  جبرئیــل  کــه  بــه »هنگامــی  جبرئیــل  کــه  »هنگامــی 
پیامبــر -صلی‌الله‌علیه‌وســلم- پیامبــر -صلی‌الله‌علیه‌وســلم- 
خبــر داد، خدیجــه که تــا آن زمان خبــر داد، خدیجــه که تــا آن زمان 
نــام جبرئیــل را نشــنیده بــود، به نــام جبرئیــل را نشــنیده بــود، به 
نــزد راهبــی بــه نــام بحیــرا )در نــزد راهبــی بــه نــام بحیــرا )در 
ســرجس(  مســعودی،  ســرجس( روایــت  مســعودی،  روایــت 
تــا دربــارۀ او ســؤال کنــد.  تــا دربــارۀ او ســؤال کنــد. رفــت  رفــت 
جبرئیــل  دربــارۀ  او  از  جبرئیــل خدیجــه  دربــارۀ  او  از  خدیجــه 
»قــدوس،  گفــت:  بحیــرا  »قــدوس، پرســید.  گفــت:  بحیــرا  پرســید. 
قریــش،  زنــان  ســیدۀ  ای  قریــش، قــدوس!  زنــان  ســیدۀ  ای  قــدوس! 
ایــن اســم را چــه کســی بــه گــوش تــو ایــن اســم را چــه کســی بــه گــوش تــو 
رســانده اســت؟!« خدیجــه گفــت: »شــوهر رســانده اســت؟!« خدیجــه گفــت: »شــوهر 
و عمــوزاده‌ام محمــد بــه مــن خبــر داده کــه و عمــوزاده‌ام محمــد بــه مــن خبــر داده کــه 

•  پیشگفتار•  پیشگفتار
در قســمت پیشــین، اثبات شــد که در قســمت پیشــین، اثبات شــد که 

ادعــای تئوفانــس مبنی‌بــر شــک ادعــای تئوفانــس مبنی‌بــر شــک 
حضــرت خدیجــهحضــرت خدیجــهhh در پیامبــری  در پیامبــری 
نادرســت نادرســت    ssمحمــد محمــدحضــرت  حضــرت 
نیــز  تاریخــی  شــواهد  نیــز اســت.  تاریخــی  شــواهد  اســت. 
امــا  می‌کننــد.  رد  را  ادعــا  امــا ایــن  می‌کننــد.  رد  را  ادعــا  ایــن 
خــوب اســت بدانیــم کــه ادعــای خــوب اســت بدانیــم کــه ادعــای 
داســتان  کــدام  از  برگرفتــه  داســتان او  کــدام  از  برگرفتــه  او 

در بیــن منابــع اســامی اســت! در بیــن منابــع اســامی اســت! 
بنابرایــن در ایــن قســمت، در بیــن بنابرایــن در ایــن قســمت، در بیــن 

منابــع اســامیْ اصل آن داســتانی منابــع اســامیْ اصل آن داســتانی 
ــرده  ــاس ک ــس از آن اقتب ــه تئوفان ــرده ک ــاس ک ــس از آن اقتب ــه تئوفان ک

ــه او  ــه آنچ ــتان ب ــبیه‌ترین داس ــا ش ــه او ی ــه آنچ ــتان ب ــبیه‌ترین داس ــا ش ی
و  شــد  خواهــد  تقدیــم  اســت  و آورده  شــد  خواهــد  تقدیــم  اســت  آورده 

ــی آن  ــت در پ ــن اس ــه ممک ــی ک ــی آن فرض‌های ــت در پ ــن اس ــه ممک ــی ک فرض‌های
ــد. ــد ش ــی خواه ــز بررس ــود نی ــرح ش ــد.مط ــد ش ــی خواه ــز بررس ــود نی ــرح ش مط

پاسخ به تئوفان اعتراف‌کننده |قسمت هفتم

بررسی داستان دیدار بررسی داستان دیدار 
خدیجه خدیجه hh  و راهبو راهب

ارش یا روایتی که اشاره کند خدیجهh نمی‌دانست  هر گز
کسی که بر پیامبرs نازل شده‌ جبرئیل است یا ابلیس، 

ساختگی است و اعتباری ندارد.
به قلم: ارمیا خطیببه قلم: ارمیا خطیب
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»قــدوس،  گفــت:  بحیــرا  می‌آیــد.«  نــزدش  بــه  »قــدوس، او  گفــت:  بحیــرا  می‌آیــد.«  نــزدش  بــه  او 
ــام را  ــن ن ــرب ای ــری مق ــز پیامب ــس ج ــدوس! هیچ‌ک ــام را ق ــن ن ــرب ای ــری مق ــز پیامب ــس ج ــدوس! هیچ‌ک ق
ــش  ــدا و پیامبران ــن خ ــتادۀ بي ــرا او فرس ــد، زی ــش نمی‌دان ــدا و پیامبران ــن خ ــتادۀ بي ــرا او فرس ــد، زی نمی‌دان
اســت، و شــیطان جرئــت نمی‌کنــد بــه‌ شــکل او درآیــد اســت، و شــیطان جرئــت نمی‌کنــد بــه‌ شــکل او درآیــد 

و بــه نــام او خــود را معرفــی کنــد]و بــه نــام او خــود را معرفــی کنــد]11[.«[.«
نــام  بــه  ربیعــه،  بــن  عتبــة  بــرای  غلامــی  مکــه  نــام در  بــه  ربیعــه،  بــن  عتبــة  بــرای  غلامــی  مکــه  در 
یــاد  او  از  بعــدى  روایــت  در  البتــه  کــه  بــود  یــاد عــداس  او  از  بعــدى  روایــت  در  البتــه  کــه  بــود  عــداس 
خواهــد شــد. وى علــم کتــاب داشــت. خدیجــه بــه خواهــد شــد. وى علــم کتــاب داشــت. خدیجــه بــه 
نــزد او فرســتاد تــا از او دربــارۀ جبرئیــل بپرســد. عــداس نــزد او فرســتاد تــا از او دربــارۀ جبرئیــل بپرســد. عــداس 
گفــت: »قــدوس، قــدوس! ای ســیدۀ زنــان قریــش، گفــت: »قــدوس، قــدوس! ای ســیدۀ زنــان قریــش، 
ــود؟«  ــاد می‌ش ــل ی ــرزمین از جبرئی ــن س ــه در ای ــود؟« چگون ــاد می‌ش ــل ی ــرزمین از جبرئی ــن س ــه در ای چگون
ــلم-  ــی -صلی‌الله‌علیه‌وس ــه نب ــه آنچ ــه ب ــس خدیج ــلم- پ ــی -صلی‌الله‌علیه‌وس ــه نب ــه آنچ ــه ب ــس خدیج پ
می‌گفــت، او را خبــر کــرد. آنــگاه عــداس نیــز ماننــد می‌گفــت، او را خبــر کــرد. آنــگاه عــداس نیــز ماننــد 
راهــب ســخن بــاز نمــود، تــا اینکــه ایــن امــر ســبب شــد راهــب ســخن بــاز نمــود، تــا اینکــه ایــن امــر ســبب شــد 

ــد.«]22[[ ــه را بیفزای ــن خدیج ــان و یقی ــدا ایم ــه خ ــد.«]ک ــه را بیفزای ــن خدیج ــان و یقی ــدا ایم ــه خ ک

• بررسی داستان و پاسخ به شبهات• بررسی داستان و پاسخ به شبهات
بــرای  بــرای      hhخدیجــه کــه  می‌بینیــم  گــزارش  ایــن  خدیجــهدر  کــه  می‌بینیــم  گــزارش  ایــن  در 
پرســش از جبرئیــل نــزد راهــب مــی‌رود‌. در مقدمــه پرســش از جبرئیــل نــزد راهــب مــی‌رود‌. در مقدمــه 

: یــم :می‌گو یــم می‌گو
ایــن  اینکــه  »تــا  اســت:  آمــده  گــزارش  پایــان  ایــن در  اینکــه  »تــا  اســت:  آمــده  گــزارش  پایــان  در 
امــر ســبب شــد کــه خــدا ایمــان و یقیــن خدیجــه را امــر ســبب شــد کــه خــدا ایمــان و یقیــن خدیجــه را 
ــر  ــه پیش‌ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــارت، ب ــن عب ــد.« ای ــر بیفزای ــه پیش‌ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــارت، ب ــن عب ــد.« ای بیفزای
ایجــاد  تناقضــی  شــده،  اشــاره  خدیجــه  تردیــد  ایجــاد بــه  تناقضــی  شــده،  اشــاره  خدیجــه  تردیــد  بــه 
چگونــه  نداشــته،  ایمــان  خدیجــه  اگــر  چگونــه می‌کنــد.  نداشــته،  ایمــان  خدیجــه  اگــر  می‌کنــد. 
می‌تــوان از افزایــش ایمــان او ســخن گفــت؟ شــاید می‌تــوان از افزایــش ایمــان او ســخن گفــت؟ شــاید 
ــورخ  ــا م ــنده ی ــط نویس ــارت توس ــن عب ــود ای ــه ش ــورخ گفت ــا م ــنده ی ــط نویس ــارت توس ــن عب ــود ای ــه ش گفت
افــزوده شــده و بیانگــر حالــت درونــی واقعــی خدیجه افــزوده شــده و بیانگــر حالــت درونــی واقعــی خدیجه 
ــان از  ــیحی نش ــه دو مس ــۀ او ب ــه مراجع ــد. چراک ــان از نباش ــیحی نش ــه دو مس ــۀ او ب ــه مراجع ــد. چراک نباش

وجــود نوعــی تردیــد در او دارد.وجــود نوعــی تردیــد در او دارد.
در پاسخ می‌گویم:در پاسخ می‌گویم:

در  در    hhاو کــه  شــود  فــرض  این‌طــور  اگــر  او  کــه  شــود  فــرض  این‌طــور  اگــر  اول.اول. 
حقیقــت،  در  داشــت،  شــک  حقیقــت،   در  داشــت،  شــک   ssپیامبــر پیامبــرراســت‌گویی  راســت‌گویی 
چنیــن فرضــی درســت نیســت، زیــرا همان‌طــور کــه در چنیــن فرضــی درســت نیســت، زیــرا همان‌طــور کــه در 
قســمت پیشــین آمــد، اوقســمت پیشــین آمــد، اوhh پیــش از ازدواج بــا حضــرت  پیــش از ازدواج بــا حضــرت 
محمــدمحمــدss از صفــت راســت‌گویی ایشــان  از صفــت راســت‌گویی ایشــان ss یــاد کــرده  یــاد کــرده 
بــود. همچنیــن حضــرت محمــد بــود. همچنیــن حضــرت محمــد ss در میــان مــردم به  در میــان مــردم به 
راســت‌گویی شــهره بــود. پــس در راســت‌گویی کلام راســت‌گویی شــهره بــود. پــس در راســت‌گویی کلام 
پیامبــرپیامبــرss تردیــد نداشــت. بنابرایــن هــر داســتانی  تردیــد نداشــت. بنابرایــن هــر داســتانی 
کــه بــه تردیــد خدیجــهکــه بــه تردیــد خدیجــهhhو داشــتن شــک بــه حضــرت و داشــتن شــک بــه حضــرت 
محمــدمحمــدss اشــاره می‌کنــد، ســاختگی اســت و بــرای مــا  اشــاره می‌کنــد، ســاختگی اســت و بــرای مــا 

ــت. ــی نیس ــت.پذیرفتن ــی نیس پذیرفتن
در  خدیجــه  حضــرت  کــه  کنیــم  فــرض  اگــر  در   خدیجــه  حضــرت  کــه  کنیــم  فــرض  اگــر  دوم.دوم. 
شــک  شــک    ssپیامبــر بــر  نازل‌شــده  موجــود  پیامبــرهویــت  بــر  نازل‌شــده  موجــود  هویــت 

ایــن  کــه  می‌کرده‌انــد  تصــور  یعنــی  ایــن داشــته‌اند،  کــه  می‌کرده‌انــد  تصــور  یعنــی  داشــته‌اند، 
موجــود شــاید شــیطان باشــد نــه فرشــته، ایــن فــرض موجــود شــاید شــیطان باشــد نــه فرشــته، ایــن فــرض 
ــد  ــت ش ــر ثاب ــه پیش‌ت ــت. چراک ــول نیس ــل قب ــز قاب ــد نی ــت ش ــر ثاب ــه پیش‌ت ــت. چراک ــول نیس ــل قب ــز قاب نی
حضــرت خدیجــه پیــش از بعثــت پیامبــر، بــه انتخــاب حضــرت خدیجــه پیــش از بعثــت پیامبــر، بــه انتخــاب 
ایشــان از ســوی ایشــان از ســوی خداونــد و رسالتشــان ایمان داشــته‌اند. خداونــد و رسالتشــان ایمان داشــته‌اند. 
ــرت  ــک حض ــی از ش ــه حاک ــی ک ــا گزارش ــت ی ــر روای ــس ه ــرت پ ــک حض ــی از ش ــه حاک ــی ک ــا گزارش ــت ی ــر روای ــس ه پ
خدیجــه خدیجــه hh  دربــارۀ هویــت جبرئیــل و احتمــال اشــتباه دربــارۀ هویــت جبرئیــل و احتمــال اشــتباه 

ــت. ــار اس ــد اعتب ــد فاق ــیطان باش ــا ش ــن او ب ــت.گرفت ــار اس ــد اعتب ــد فاق ــیطان باش ــا ش ــن او ب گرفت
ــوم. از آنجــا کــه تنهــا ســخنگویان رســمی اســام، از آنجــا کــه تنهــا ســخنگویان رســمی اســام،  ــوم. س س
یعنــی جانشــینان پیامبــر خــدایعنــی جانشــینان پیامبــر خــداss صلاحیــت تأییــد  صلاحیــت تأییــد 
یــا رد قطعــی ایــن روایــت را دارنــد، مــا نمی‌توانیــم یــا رد قطعــی ایــن روایــت را دارنــد، مــا نمی‌توانیــم 
به‌طــور قطــع صحــت یــا بطــان آن را تأییــد کنیــم. به‌طــور قطــع صحــت یــا بطــان آن را تأییــد کنیــم. 
صحیــح  روایــت  ایــن  اســت  ممکــن  حــال،  ایــن  صحیــح بــا  روایــت  ایــن  اســت  ممکــن  حــال،  ایــن  بــا 
ــی.  ــۀ قبل ــاوت از دو فرضی ــیری متف ــا تفس ــا ب ــد، ام ــی. باش ــۀ قبل ــاوت از دو فرضی ــیری متف ــا تفس ــا ب ــد، ام باش
نــه در نــه در    hhاگــر حضــرت خدیجــه اگــر حضــرت خدیجــهبــه عبــارت دیگــر،  بــه عبــارت دیگــر، 
راســت‌گویی پیامبــر خــداراســت‌گویی پیامبــر خــداss و نــه از اینکــه فرشــتۀ خــدا  و نــه از اینکــه فرشــتۀ خــدا 
ــن  ــن ممک ــت، بنابرای ــک داش ــود، ش ــازل می‌ش ــر او ن ــن ب ــن ممک ــت، بنابرای ــک داش ــود، ش ــازل می‌ش ــر او ن ب
ــیحی و  ــن دو مس ــزد ای ــه ن ــیحی و  ب ــن دو مس ــزد ای ــه ن ــهhh ب ــن خدیج ــت رفت ــهاس ــن خدیج ــت رفت اس
ســؤالش دربــارۀ جبرئیــل، بهانــه‌ای بــرای رســاندن ســؤالش دربــارۀ جبرئیــل، بهانــه‌ای بــرای رســاندن 
ــد و  ــداس بوده‌باش ــب و ع ــغ راه ــق و تبلی ــوت ح ــد و دع ــداس بوده‌باش ــب و ع ــغ راه ــق و تبلی ــوت ح دع
نــه گرفتــن تأییدیــه از آنــان]نــه گرفتــن تأییدیــه از آنــان]33[. البتــه آنچــه نویســنده [. البتــه آنچــه نویســنده 
  hhآورده‌ نشــان می‌دهــد کــه پــس از اینکــه خدیجــهآورده‌ نشــان می‌دهــد کــه پــس از اینکــه خدیجــه
از آنهــا شــنید، بــر ایمانــش افــزوده شــد! مشــخص از آنهــا شــنید، بــر ایمانــش افــزوده شــد! مشــخص 
نیســت ایــن کلمــات صحیــح اســت یــا صرفــاً برداشــت نیســت ایــن کلمــات صحیــح اســت یــا صرفــاً برداشــت 
ــن  ــد، ای ــح باش ــر صحی ــا اگ ــت. ام ــنده اس ــود نویس ــن خ ــد، ای ــح باش ــر صحی ــا اگ ــت. ام ــنده اس ــود نویس خ
  hhامــکان وجــود دارد کــه ایمــان حضــرت خدیجــهامــکان وجــود دارد کــه ایمــان حضــرت خدیجــه

به‌دلیــل شــنیدن کلماتــی از ایــن دو مســیحی فزونــی به‌دلیــل شــنیدن کلماتــی از ایــن دو مســیحی فزونــی 
ــت  ــی اس ــه زمان ــبیه ب ــوع ش ــن موض ــد. ای ــه باش ــت یافت ــی اس ــه زمان ــبیه ب ــوع ش ــن موض ــد. ای ــه باش یافت
کــه مــا بــه خبــر صحیحــی ایمــان داریــم، امــا شــنیدن کــه مــا بــه خبــر صحیحــی ایمــان داریــم، امــا شــنیدن 
ــت  ــا را تقوی ــان م ــران ایم ــوی دیگ ــر از س ــد آن خب ــت تأیی ــا را تقوی ــان م ــران ایم ــوی دیگ ــر از س ــد آن خب تأیی

. .می‌کنــد می‌کنــد

• سؤالی پیرامون داستان• سؤالی پیرامون داستان
پیامبــری  جــز  »هیچ‌کــس  می‌گویــد:  پیامبــری راهــب  جــز  »هیچ‌کــس  می‌گویــد:  راهــب 
از  منظــور  اگــر  نمی‌دانــد.«  را  نــام  ایــن  از مقــرب  منظــور  اگــر  نمی‌دانــد.«  را  نــام  ایــن  مقــرب 
مقــرب  پیامبــری  جــز  کســی  را  جبرئیــل  نــام  مقــرب اینکــه  پیامبــری  جــز  کســی  را  جبرئیــل  نــام  اینکــه 
نمی‌دانسته‌اســت، پــس چگونــه خــود راهــب -کــه نمی‌دانسته‌اســت، پــس چگونــه خــود راهــب -کــه 
ــت؟!  ــت- آن را می‌دانس ــوده اس ــرب نب ــران مق ــت؟! از پیامب ــت- آن را می‌دانس ــوده اس ــرب نب ــران مق از پیامب
ــان  ــیدۀ زن ــت؟: »ای س ــداس آن را می‌دانس ــه ع ــان چگون ــیدۀ زن ــت؟: »ای س ــداس آن را می‌دانس ــه ع چگون
یــاد  جبرئیــل  از  ســرزمین  ایــن  در  چگونــه  یــاد قریــش،  جبرئیــل  از  ســرزمین  ایــن  در  چگونــه  قریــش، 
نــام  ایــن  یهودیــان  و  مســیحیان  آری  نــام می‌شــود؟«؛  ایــن  یهودیــان  و  مســیحیان  آری  می‌شــود؟«؛ 
را می‌دانســتند، چراکــه در کتــاب مقــدس آنهــا نــام را می‌دانســتند، چراکــه در کتــاب مقــدس آنهــا نــام 

آمده‌اســت.]44[[ جبرائیــل  یــا  آمده‌اســت.]جبرئیــل  جبرائیــل  یــا  جبرئیــل 
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• نتیجه‌گیری• نتیجه‌گیری
بــا دلایــل  بــا دلایــل پیش‌تــر نادرســتی داســتان تئوفانــس  پیش‌تــر نادرســتی داســتان تئوفانــس 
محکــم اثبــات شــد. در ایــن قســمت، بــه داســتانی محکــم اثبــات شــد. در ایــن قســمت، بــه داســتانی 
پرداختــه شــد کــه بــه احتمــال بســیار زیــاد تئوفانــس پرداختــه شــد کــه بــه احتمــال بســیار زیــاد تئوفانــس 
ــخیف آن  ــات س ــا تحریف ــه ب ــرده و البت ــاس ک ــخیف آن از آن اقتب ــات س ــا تحریف ــه ب ــرده و البت ــاس ک از آن اقتب
ــن  ــتان ممک ــن داس ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام ــن را آورده ب ــتان ممک ــن داس ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام را آورده ب
ــه  ــدی ک ــر تردی ــه  به‌خاط ــدی ک ــر تردی ــهhh به‌خاط ــود خدیج ــه ش ــت گفت ــهاس ــود خدیج ــه ش ــت گفت اس
داشــت بــه نــزد دو مســیحی رفــت و ایــن تردیــد بــه دو داشــت بــه نــزد دو مســیحی رفــت و ایــن تردیــد بــه دو 

فــرض منتهــی می‌شــود:فــرض منتهــی می‌شــود:
فرضــی کــه خدیجــهفرضــی کــه خدیجــهhh را نســبت بــه درســت  را نســبت بــه درســت   اول.  اول. 
‌بــودن کلام پیامبــر‌بــودن کلام پیامبــرss تردیدنــاک جلــوه می‌دهــد، بــا  تردیدنــاک جلــوه می‌دهــد، بــا 

شــواهد تاریخــی ســازگاری نــدارد و رد می‌شــود.شــواهد تاریخــی ســازگاری نــدارد و رد می‌شــود.
دوم. دوم. فرضــی کــه خدیجــهفرضــی کــه خدیجــهhh را فــردی تردیدکننــده  را فــردی تردیدکننــده 
  ssپیامبــر بــر  نازل‌شــده  موجــود  هویــت  پیامبــردربــارۀ  بــر  نازل‌شــده  موجــود  هویــت  دربــارۀ 
چراکــه  نیســت.  قبــول  قابــل  می‌کنــد،  چراکــه معرفــی  نیســت.  قبــول  قابــل  می‌کنــد،  معرفــی 
شــواهد تاریخــی نشــان می‌دهــد ایشــان پیــش از شــواهد تاریخــی نشــان می‌دهــد ایشــان پیــش از 
ــخصیتی  ــخصیتی ش ــدss  ش ــرت محم ــه حض ــت ک ــن می‌دانس ــدای ــرت محم ــه حض ــت ک ــن می‌دانس ای

الهــی و پیامبــر خــداالهــی و پیامبــر خــداss اســت. اســت.
ادامه دارد  ...ادامه دارد  ...

منابعمنابع
]]11[ مقایســۀ ایــن داســتان بــا روایــت تئوفانــس نشــان می‌دهــد [ مقایســۀ ایــن داســتان بــا روایــت تئوفانــس نشــان می‌دهــد 
بگوییــم،  بهتــر  یــا  شــخصی  گمان‌هــای  افــزودن  بــا  او  بگوییــم، کــه  بهتــر  یــا  شــخصی  گمان‌هــای  افــزودن  بــا  او  کــه 
او  اســت.  بــرده‌  دســت  اصلــی  داســتان  بــه  آشــکار،  او دروغ‌هــای  اســت.  بــرده‌  دســت  اصلــی  داســتان  بــه  آشــکار،  دروغ‌هــای 
نه‌تنهــا راهــب را فــردی دروغ‌گــو معرفــی کــرده، بلکــه او را بــه قصــد نه‌تنهــا راهــب را فــردی دروغ‌گــو معرفــی کــرده، بلکــه او را بــه قصــد 
فریــب حضــرت خدیجــهفریــب حضــرت خدیجــهhh توصیــف می‌کنــد. امــا هــر فریبــی  توصیــف می‌کنــد. امــا هــر فریبــی 
ــم  ــرض کنی ــر ف ــن اگ ــرد. بنابرای ــورت می‌گی ــی ص ــت منفعت ــم به‌جه ــرض کنی ــر ف ــن اگ ــرد. بنابرای ــورت می‌گی ــی ص ــت منفعت به‌جه
ــدا  ــر خ ــوت پیامب ــد دع ــودی از تأیی ــه س ــت، چ ــب دروغ می‌گف ــدا راه ــر خ ــوت پیامب ــد دع ــودی از تأیی ــه س ــت، چ ــب دروغ می‌گف راه
)ص( و فریفتــن حضــرت خدیجــه)ص( و فریفتــن حضــرت خدیجــهhh -کــه طبــق ادعــای تئوفانــس  -کــه طبــق ادعــای تئوفانــس 

دوســت خدیجــهدوســت خدیجــهhh بــود- کســب می‌کــرد؟! بــود- کســب می‌کــرد؟!
]]22[ الروض الأنف - ت الوكيل، سهیلی، ج[ الروض الأنف - ت الوكيل، سهیلی، ج۲۲، ص، ص۲۴۴۲۴۴..
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